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تحلیل انتقادی گفتمان تاریخ‌نگاری تئاتر دوره قاجار:
مطالعه و بررسی کتاب ادبیات نمایشی در ایران

زهرا خسروی۱
بهروز محمودی بختیاری۲

چکیده
ایــن مقالــه می‌کوشــد گفتمــان حاکــم بــر کتــاب ادبیــات نمایشــی در ایــران )جلــد اول( نوشــته جمشــید ملک‌پــور 
ــا دیــدی انتقــادی تحلیــل کنــد.  را به‌عنــوان یکــی از کتاب‌هــای مرجــع دانشــگاهی در زمینــه تاریــخ نمایــش ایــران، ب
ملک‌پــور در ایــن کتــاب روایتــی از وضعیــت  نمایــش ایــران در دوره قاجــار بــه دســت می‌دهــد و در ایــن راســتا تئاتــر 
دوره قاجــار را به‌عنــوان پدیــده‌ای ذیــل پــروژه تجــدد و یکــی از مصادیــق روشــن‌فکری ایرانــی بررســی کــرده اســت. 
ــاره گذشــته فــرض می‌شــود کــه در  در ایــن بررســی، متــنِ تاریخــی نــه به‌معنــی گذشــته، کــه به‌منزلــه گفتمانــی درب

پژوهــش حاضــر بــرای درک ایــن گفتمــان از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی اســتفاده خواهــد شــد.  
تحلیــل گفتمــان انتقــادی به‌مثابــه چارچــوب نظــری ایــن مقالــه، بــا نگاهــی بــه دیــدگاه گفتمــان/ قــدرت میشــل فوکــو 
و بــا بهره‌گیــری از آرای شرق‌شناســانه ادوارد ســعید )ســنجش جهــان شــرقی بــا معیارهــای غربــی( و بــر اســاس شــیوه 
تحلیــل فــرکلاف انجــام می‌شــود کــه هــدف در ایــن شــیوه، افشــای طبیعی‌شــدگی ایدئولوژی‌هــای پنهــان در متــون 

است.
خوانــش کتــاب ادبیــات نمایشــی در ایــران )جلــد اول( بــا چنیــن روشــی، اســتیلای معیارهــای تئاتــر غربــی بــرای 
ســنجش نمایــش ایرانــی را در متــن فــوق آشــکار کــرد کــه چنیــن رویکــردی بــا گفتمــان حاکــم بــر اندیشــه روشــنفکران، 
پدیدآورنــدگان و مروجــان تئاتــر در ایــرانِ دوره قاجــار مطابقــت دارد. به‌عبــارت دیگــر، در متــن مــورد مطالعــه، خوانــش 
نمایــش ســنتی ایرانــی بــا معیارهــای نمایــش غربــی، ناگزیــر بــه بازتولیــد نمایــش ایرانــی به‌عنــوان دیگــریِ تئاتــر غربــی 

منجــر شــده اســت. 
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تاریخ پذیرش مقاله: 12\۸\۱۳۹۷ ــــ تاریخ چاپ مقاله: بهار ۱۴۰۲

مقدمه
قــرن  از  پــس  به‌ویــژه  تاریخــی،  مطالعــات  و  تاریــخ 
نوزدهــم، یکــی از حوزه‌هــای مهــم علــوم انســانی اســت 
کــه در تعییــن جایــگاه قومیت‌هــا و ملت‌هــا نــزد خــود و 
ســایرین همــواره مــورد توجــه بــوده اســت و در ایــن راســتا 
دیدگاه‌هــای هستی‌شناســانه تاریخــی کــه همــواره میــان 
نوســان  در  ذهنیت‌گرایــی  و  عینیت‌گرایــی  قطــب  دو 
متــون  ایــن  بــه  خــود  بــا  متناســب  ســامانی  بوده‌انــد، 

بخشــیده‌اند.  
دیدگاه‌هــای عینیت‌گرایانــه، تاریــخ را همــان گذشــته 
می‌دانــد و تاریخ‌نــگاری را وســیله‌ای کارآمــد بــرای انتقــال 
می‌کنــد  تلقــی  حــال  بــه  گذشــته  رویدادهــای  تصویــر 
و در ایــن راستـــا ذهــن تاریخ‌نــگار را آینــه‌ای می‌پنــدارد 
کــه قابلیــت ارائــه تصویــری شــفاف و عینــی از گذشــته 
را دارا اســت. بــه زعــم عینیت‌گرایــان، شــرط دســتیابی 
بــه تاریخــی گویــا، کشــف اســناد و شــواهد باقیمانــده 
چنیــن  در  روش  اســت.  بررســی  مــورد  موضــوع  از 
دیدگاهــی تحت‌تأثیــر روش‌هــای علــوم طبیعــی اســت 
کــه بــا ذهنیتــی اثبات‌گــرا به‌دنبــال کشــف روابــط علـّـی و 
معلولــیِ عینــی در رخدادهــای گذشــته اســت. در چنیــن 
روشــی، تاریخ‌نــگار »تماشــاگر« گذشــته تلقــی می‌شــود 

نــوذری، 1387: 37-23(. در  اتکینســون  )نــک: 
بازتــاب  را  تاریــخ  ذهنیت‌گــرا  دیدگاه‌هــای  مقابــل،  در 
ذهــن آدمــی )تاریخ‌نــگار( از گذشــته می‌داننــد و وقایــع 
و  کــرده  فــرض  معنــا  فاقــد  به‌خودی‌خــود  را  گذشــته 
معتقدنــد ایــن مــورخ اســت کــه حــوادث و پدیده‌هــای 
در  می‌کنــد؛  معنــادار  و ســپس  کــرده  فهــم  را  گذشــته 
نتیجــه تاریــخ در چنیــن رویکــردی به‌معنــی فهــم حــوادث 
گذشــته در پرتــو خــرد امــروزِ مــورخ اســت و در همیــن 
راســتا مــورخ »بازیگــر« تاریــخ به‌حســاب می‌آیــد )نــک: 
همــان(. دیــدگاه فــوق البتــه بــا تغییراتــی در روش، در 
قــرن بیســتم، تحت‌تأثیــر آرای متفکــران پساســاختگرا و 
ــا تأکیــد بــر  تاریخ‌گرایــی نــو۳ بســط و انکشــاف یافــت و ب
عــدم امــکان انطبــاقِ زمــان گذشــته و حــال، بــر ایــن نکتــه 
تأکیــد کــرد کــه تاریــخ همــان گذشــته نیســت و از آنجــا 
به‌نظــر  بــرای کســی می‌نویســند،  را  تاریــخ  کــه همــواره 
و  نمی‌شــود  نگاشــته  بی‌غــرض  هرگــز  تاریــخ  می‌رســد 
طبیعتــاً همــواره دارای رنگ‌وبویــی ایدئولوژیــک اســت. 
در نتیجــه منطــق تاریــخ نــه منطــق کشــف گذشــته کــه 
منطــق ســاخت آن اســت. بــه ایــن ترتیــب، گذشــته و 
دو  بلکــه  ندارنــد،  یک‌به‌یــک  پیونــدی  هــم  بــا  تاریــخ 
جریــان مســتقل از یکدیگرنــد؛ چراکــه رویه‌هــای متفــاوت 

مناظــر  از  را  گذشــته  در  واحــد  پدیــده  یــک  می‌تواننــد 
مختلــف بــا تفاســیر متعــدد ارائــه دهنــد. بنابرایــن نــگاه 
تاریــخ، گفتمانــی دربــاره گذشــته اســت و گفتمان‌هــای 
متعــدد تــوان تولیــد تاریخ‌هــای متنــوع را در خــود دارنــد. 
گفتمانــی  تاریــخ،  کــه  گفــت  می‌تــوان  دیگــر،  به‌عبــارت 
اســت کــه گذشــته را بــه تســخیر خــود درمــی‌آورد و همیــن 
ویژگــی تســخیرپذیری گذشــته توســط گفتمــان حاکــم 
بــر ذهــن مــورخ اســت کــه تولیــد چندین‌بــاره تاریــخ را 
كــه  معتقدنــد  نــو  تاریخ‌گرایــان  می‌ســازد.  امکان‌پذیــر 
تاريــخ کامــاً ارجاعــی نبــوده، بلكــه كمابيــش به‌وســيله 

مــورخ بنــا می‌شــود )آرنولــد در پیــن، 1382: 211(. 
ایــران  در  غربــی‌اش،  به‌مفهــوم  تئاتــر،  کلمــه  کاربــرد 
تقریبــاً ســابقه‌ای صدوپنجاه‌ســاله دارد و خــود به‌عنــوان 
پدیــده‌ای ذیــل گفتمــان تجددخواهــی ایرانیــان شــناخته 
شــده اســت. در ایــن راســتا، تاریخ‌نــگاری تئاتــر ایــران 
به‌عنــوان نهــاد اجتماعــی جدیــد نیــز تحت‌تســلط ایــن 
گفتمــان نوشــته شــده و شــکل و شــمایل ویــژه‌ای یافتــه 
ســنتی  نمایــش  خوانــش  حتــی  اینکــه  جالــب  اســت. 
ایرانــی نیــز از آن برکنــار نبــوده اســت؛ در واقــع نمایــش 
ســنتی ایرانــی نیــز در ســایه گفتمــان مذکــور قــرار گرفتــه 
اســت کــه هــدف از نــگارش ایــن مقالــه بررســی همیــن 

امــر اســت.
انتقــادی  تحلیــل  روش  از  فــوق  ادعــای  بررســی  بــرای 
گفتمــان۴ نورمــن فــرکلاف۵ بهــره می‌گیریــم. هــدف از ایــن 
روش انتقــادی کشــف شــکل ایدئولوژیــک زبــان اســت 
کــه در شــکلی طبیعی‌شــده خــود را بــه دانــش تبدیــل 
می‌کنــد. روش فــوق بســیار هماهنــگ با نگاه تاریخ‌نگاران 
ســهمِ  بــه  خــود  آثــار  در  کــه  اســت  پساســاختگرایی 
ــد و هــر  درحاشــیه‌ماندگان تاریخ‌هــای رســمی توجــه دارن
دوی ایــن روش‌هــا مبتنــی بــر مفاهیــم کلیــدی مشــترکی 
و  پسااســتعماری  مطالعــات  دیگــری،  گفتمــان،  ماننــد 
کــه در  مفهــوم وابســته‌ای به‌نــام شرق‌شناســی اســت 

چارچــوب نظــری متــن بــه آن‌هــا خواهیــم پرداخــت. 
بیان مسئله

غربــی‌اش،  به‌معنــای  ایــران،  در  تئاتــر  بــا  آشــنایی 
ماحصــل آشــنایی روشــنفکران دوره قاجــار بــا ایــن پدیــده 
قلمداد شــده اســت. ملک‌پور معتقد اســت: عبدالرحیم 
ابوطالــب تبریــزی معــروف بــه طالبــوف  کتــاب احمــد یــا 
ســفینه طالبــی را بــا روشــی گفت‌وگومحــور و به‌تأســی از 
کتــاب امیــل روســو۶، نویســنده فرانســوی، نوشــته اســت 
)همــان:34-35(. همچنیــن به‌عقیــده ملک‌پــور، میــرزا 
آقاخــان کرمانــی عــاوه بــر اینکــه در رســاله تکوین تشــریع 

New historicism -۳
Critical Discourse Analysis -۴

Fairclough.Norman-۵
)1778-1712(J-J- Rousseau -۶
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بــه رســاله فــن شــعر ارســطو پرداختــه، در بخــش گفتگــوی 
مکتــوب‌اش  ســه  رســاله  در  کلانتــر  و  سوســمارالدوله 
اســت  کــرده  کمــک  نمایشنامه‌نویســی  گســترش  بــه 
)همــان:47(. ســیاحانی چــون شــخصِ پادشــاه۷، تجــار و 
دانشــجویانی کــه در ســفرنامه‌های خــود چیــزی دربــاره 
بانیــان  به‌عنــوان  نیــز  نوشــته‌اند  دیده‌شــده  تئاترهــای 
آشــنا کــردن ایرانیــان بــا تئاتــر شــناخته شــده‌اند )نــک. 
ملک‌پــور، 1368: 54-122(. همچنیــن ملک‌پــور می‌گویــد 
گریبایــدوف  قتــل  به‌واســطه  کــه  افشــار  میرزامصطفــی 
در ایــران، به‌همــراه مســعودمیرزا بــرای عذرخواهــی بــه 
دربــار روســیه ســفر کــرد، تئاتــر دیــد و دربــاره آن نوشــته 
و احتمــالاً او اولیــن کســی اســت کــه واژه »طیاطــر« را وارد 
ــه ایــن ترتیــب  ــان فارســی کــرده اســت )همــان:82(. ب زب
معنــای  در  تئاتــر  بــا  ایرانیــان  آشــنایی‌های  نخســتین 
غربــی و تــاش بــرای نوشــتن نمایشــنامه و اجــرای آن در 
دوره قاجــار شــکل گرفتــه اســت امــا انتشــار نخســتین 
کتــابِ تاریــخ تئاتــر ایــران بــا عنــوان بنیــاد نمایــش در 
)انتشــارات  جنتی‌عطایــی  ابوالقاســم  نوشــته  ایــران 
صفی‌علیشــاه( تا ســال 1333 به تأخیر افتاد. این کتاب 
مجموعــه‌ای بــود از اطلاعــات تاریخــی دربــاره نمایش‌هــای 
ســنتی ایرانــی ماننــد تعزیــه و تخت‌حوضــی، همچنیــن 
و  آخونــدزاده  توســط  تئاتــری  ره‌آوردهــای  نخســتین 
دیگــران، فهرســت نمایشــنامه‌های منتشرشــده و چنــد 
نمایشــنامه ایرانــی کــه علی‌رغــم ظرفیــت کتــاب مجالــی 
بــرای بررســی‌اش وجــود نــدارد. تاریــخ انتشــار نخســتین 
کــه  می‌دهــد  نشــان  ایــران  تئاتــر  تاریخ‌نــگاری  متــن 
در  تئاتــر  صدوپنجـــاه‌ساله  حضــور  و  ســابقه  به‌رغــم 
ایــران، به‌دلایلــی کــه خــود می‌توانــد موضــوع پژوهشــی 
دیگــر باشــد، پژوهــش و تدویــن تاریــخ آن چنــدان مــورد 
توجــه قــرار نگرفتــه و بســیاری از جنبـــه‌ها و دوره‌هــای 
تئاتــر  تاریــخ  نتیجــه  در  و  مانــده  مغفــول  آن  مختلــف 
ایــران هرگــز به‌شــکل مــدون در نیامــده اســت؛ امــا متونــی 
دربــاره  قبیــل تک‌نــگاری  از  آن  کــه جنبه‌هــای مختلــف 
چهره‌هــا، افــراد و جریان‌هــای تأثیرگــذار، نمایــش و تئاتــر 
در شــهرهای مختلــف و البتــه تئاتــر در دوره‌هــای مختلــف 
تاریخــی را بررســی کــرده باشــند، کــم نیســتند و اشــاره بــه 
آن‌هــا خــود شــکلی از کتاب‌شناســی تاریخ‌نــگاری تئاتــر 

ــه نیســت. ــود کــه البتــه موضــوع ایــن مقال خواهــد ب
جمشــید   )1363( ایــران  در  نمایشــی  ادبیــات  کتــاب 
بعــد  منتشرشــده  کتاب‌هــای  اولیــن  جــزو  ملک‌پــور، 
پیــش  دارد  جــا  کــه  میرســد  به‌نظــر  اســت.  انقــاب  از 
از واردشــدن بــه مبحــث مــورد نظــر و تحلیــل انتقــادی 
گفتمــان کتــاب یادشــده، در راســتای مطالعــات نظــری 
تاریخــی  دوره  بــه  کــه  را  دیگــری  کتاب‌هــای  مقالــه، 

مــورد نظــر نویســنده، یعنــی دوره قاجــار، پرداخته‌انــد، 
نوشــته   )1360( نافرجــام  کوشــش‌های  ببریــم:  نــام 
تــا  آغــاز  )از  ایــران  در  نمایشنامه‌نویســی  گــوران؛  هیــوا 
نــی؛   انتشــارات  آژنــد،  یعقــوب  نوشــته  1320ه.ش.( 
ســیری در تاریــخ تئاتــر ایــران )1378( نوشــته مصطفــی 
ــر قــرن ســیزدهم )1378( نوشــته حمیــد  اســکویی؛ تیات
امجــد؛ تئاتــر، هویــت و نمایــش ملــی )1383( نوشــته 
ــا ســال 1357  عبــاس جوانمــرد؛ هنــر نمایــش در ایــران ت
در  تئاترکراســی  فنائیــان؛  تاج‌بخــش  نوشــته   )1386(
عصــر مشــروطه )1285-1304( )1388( نوشــته کامــران 
خشــایار  نوشــته   )1391( ایرانــی  درام  زایــش  ســپهران؛ 

مصطفــوی. 
چهــار  از  بخــش  دو  در  فــوق،  کتاب‌هــای  میــان  از 
بخــش کتــاب تیاتــر در قــرن ســیزدهم نوشــته امجــد، 
تبریــزی  میرزاآقــا  و  آخونــدزاده  میرزافتحعلــی  بــه 
پرداختــه شــده و زندگــی، دانــش تیاتــر، ســاخت فنــی 
در  و  درونمایه‌هــا  فضاهــا،  و  زبــان، شــخصیت‌ها  آثــار، 
نهایــت، جایــگاه آن‌هــا به‌عنــوان منتقــد و متفکــر بررســی 
مهم‌تریــن  کتــاب،  نویســنده  نیــز  پایــان  در  می‌شــود. 
از  معیارهــای  بــه  توجــه  بــا  را،  آنــان  از  هرکــدام  اثــر 
پیش‌گفتــه، از نظــر می‌گذرانــد. البتــه قابــل ‌ذکــر اســت 
کــه امجــد در پیش‌گفتــار کتــاب ذکــر می‌کنــد کــه قصــد 
بلکــه  نیســت،  تاریخ‌نــگاری  کتــاب  ایــن  نــگارش  از  او 
می‌خواهــد بــه جریــان مهمــی در ادبیــات جدیــد ایــران، 
نوگرایــی در  اندیشــه  پیدایــش  کلیــدی در  کــه نقشــی 
فرهنــگ و ادبیــات معاصــر داشــته اســت، بپــردازد. کتــاب 
دیگــری کــه به‌جهــت رویکــرد ملی‌گرایانــه‌اش بــه تئاتــر 
و  تئاتــر، هویــت  کتــاب  پرداخــت،  آن  بــه  بایــد  ایــران، 
نمایــش ملــی نوشــته عبــاس جوانمــرد اســت کــه اگرچــه 
خــود مدعــی نــگارش کتابــی تاریخــی نیســت امــا بــرای 
توصیــف و تبییــن تئاتــر ملــی ایرانــی از روشــی تاریخــی 
رویکردهــا  و  تلاش‌هــا  بررســی  بــه  و  می‌جویــد  بهــره 
و  مقــدم  حســن  تبریــزی،  میرزاآقــا  دســتاوردهای  و 
عبدالحســین نوشــین، به‌عنــوان پایه‌گــذاران تئاتــر ملــی 
می‌پــردازد. در میــان کتاب‌هــای فــوق می‌تــوان روش و 
نگــرش زایــش درام ایرانــی را همســو بــا ایــن اثــر دیــد. 
یــک  قالــب  در  نویســنده  نیــز  ایرانــی  درام  زایــش  در 
تلفیــق  در  تبریــزی  میرزاآقــا  شــیوه  دربــاره  تک‌نــگاری 
را پدیدآورنــده درام  او  ایرانــی،  نمایــش  و  تئاتــر غربــی 
ایرانــی معرفــی کــرده اســت. همچنیــن کتــاب تئاترکراســی 
در عصــر مشــروطه نیــز اگرچــه به‌تصریــح خــود نویســنده 
حــاوی  می‌گنجــد،  تئاتــر  جامعه‌شناســی  حــوزه  در 
رویکــرد بدیعــی در قلمــرو تئاتــر و سیاســت اســت کــه 
ــه تاریخ‌نــگاری  ــگاه ب می‌توانــد دیدگاه‌هــای نوینــی را در ن
بــه فرنگســتان )ســفر اول( )123هــه.ق.(، وقایــع مســافرت و ســیاحت دوم فرنگســتان )1298ه.ق.( و ســفرنامه  بــا عنوان‌هــای روزنامــه ســفر  ۷- ســفرنامه‌های ناصرالدین‌شــاه 

ناصر الدین شاه به فرنگ سفر سوم )1301ه.ق.( اشارات آشکاری به مواجهات او با تئاتر دارد.
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گفته‌شــده،  کتاب‌هــای  ســایر  نمایــد.  مطــرح  تئاتــر 
عمدتــاً رویکــردی وقایع‌نگارانــه را در پیــش گرفته‌انــد و 
تاریخــی  تاریخــی، خطــوط  اســناد  ارائــه  بــا  کوشــیده‌اند 
حرکــت تئاتــر در ایــران را ترســیم نماینــد. ایــن مقالــه 
می‌کوشــد به‌منظــور شــناخت رویکــرد جلــد اولِ کتــاب 
تحلیــل  روش  مــدد  بــه  ایــران،  در  نمایشــی  ادبیــات 
گفتمــان انتقــادی، بــه کشــف ایدئولوژی‌هــای پنهان‌شــده 
در متــن و دلالت‌هــای ضمنــی آن بپــردازد؛ جهان‌بینــی‌ای 
کــه نویســنده به‌واســطه قرارگرفتــن در یــا تأثیرپذیرفتــن 
از یــک فضــای گفتمانــی ویــژه در آثــارش بــه بازتولیــد آن 
پرداختــه اســت. بنابرایــن مقالــه پیــش‌رو درصــدد پاســخ 

بــه پرســش زیــر اســت:
گفتمــان حاکــم بــر کتــاب ادبیــات نمایشــی، نمایــش 
ایرانــی را در ارتبــاط بــا تئاتــر غربــی چگونــه بازتــاب داده 

اســت؟
1- چارچوب نظری 

از آنجــا کــه روشــنفکران ایرانــی و کنــش آنــان در کتــاب 
مــورد بررســی نقــش پررنگــی در ایجــاد تئاتــر در ایــران 
ــه را  دارد، بخشــی از مفاهیــم چارچــوب نظــری ایــن مقال
بررســی مفهــوم روشــنفکری ایرانــی تشــکیل خواهــد داد. 
همچنیــن بررســی شرق‌شناســی ادوارد ســعید و گفتمــان 
فوکویــی و مســائل مرتبــط بــا روشــنفکری )در کشــورهای 
غیرغربــی( بخــش دیگــری از چارچــوب نظــری پژوهــش 
تحلیــل  روش  طریــق  از  همگــی  کــه  هســتند  پیــش‌رو 
کتــاب  خوانــش  یــاری  بــه  فــرکلاف،  انتقــادی  گفتمــان 

ادبیــات نمایشــی در ایــران ملک‌پــور خواهنــد آمــد. 
3-1- روشنفکران ایرانی

تمامــاً  محصــول  یــک  نــه  اگــر  ایرانــی  روشــنفکران۸ 
غربــی  مدرنیتــه  بــا  دادوســتد  محصــول  بلکــه  غربــی، 
هســتند )کاظمــی، 1383: 44( کــه به‌واســطه مهاجــرت 
یــا مســافرت بــا غــرب آشــنایی حاصــل کردنــد و به‌ســبب 
ایرانــی  جامعــه  در  تحولاتــی  خواســتار  آشــنایی  ایــن 
شــدند. ســیر حرکــت ایــن آشــنایی در ایــران را برحســب 
الــف- خاســتگاه طبقاتــی و پایــگاه اجتماعــی؛ ب- مشــرب 
د-  نســلی؛  دوره‌بنــدی  و  تقویمــی  تاریــخ  ج-  فکــری؛ 
مواجهــه آن‌هــا بــا مدرنیتــه و غــرب؛ ه-موضعگیــری آنــان 
نســبت بــه دیــن؛ و- موضع‌گیــری در قبــال حکومــت و 
بــه شــش  گــودرزی، 1386: 85- 78(،  )نــک.  سیاســت 
دوره و جریــان متفــاوت تقســیم کرده‌انــد کــه در اینجــا 
ــخ تقویمــی، روشــنفکران دوره اول، یعنــی  برحســب تاری

روشــنفکران پــس از جنگ‌هــای ایــران و روس تــا انقــاب 
مشــروطه، مــورد نظرنــد.۹

3-1-2- روشنفکران ایرانی دوره اول
از  قبــل  دهــه  ســه  از  ایرانــی  روشــنفکری  اول  دوره 
تــا  و  شــده  آغــاز  مشــروطیت  جنبــش  شــکل‌گیری 
اســتقرار مجلــس مشــروطه در ایــران )1285ش( ادامــه 
دارد. ایرانیــان بــا متــون کلاســیک غربــی آشــنا شــده و 
بــا دســتاوردهای عینــی تجــدد اروپایــی مواجــه می‌شــوند 
ــر  ــران ســر ب و در همیــن دوره پیشــگامان روشــنفکری ای
ایــن  قریب‌به‌اتفــاق   .)92 همــان:  )گــودرزی،  می‌آورنــد 
گــروهِ پیشــگام از طبقــات بــالای جامعــه ایــران عصــر قاجار 
بودنــد، و امــکان دسترســی بــه مظاهــر مدنیــت غربــی را 
در اختیــار داشــتند. در همیــن دوران، ایرانیــان از یــک 
شکســت‌های  از  ناشــی  ســرخوردگی‌های  به‌دلیــل  ســو 
آشــفتگی‌های  و  شــمالی  همســایه  بــا  جنــگ  در  ایــران 
اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی در وضعیتــی بغرنــج بــه 
بیــن  رقابــت شــدیدی  از ســوی دیگــر،  و  ســر می‌برنــد 
دول بــزرگ اروپایــی بــر ســر تحکیــم ســلطه بــر منابــع و 
ذخایــر کشــورهای آســیایی از جملــه ایــران در جریــان بــود. 
در چنیــن شــرایطی امــکان مــراودات فکــری و فرهنگــی 
ایرانــی  نخبــگان  و  می‌شــود  فراهــم  غــرب  بــا  ایرانیــان 
درصــدد حــل مشــکلات و ایجــاد امــکان ترقــی بــر اســاس 
الگــوی غربــی برمی‌آینــد. کتاب‌هــای تاریــخ پطــر کبیــر اثــر 
ولتــر )1778- 1694م( و عظمــت و انحطــاط امپراطــوری 
روم تألیــف گیبســون،  به‌دســتور عباس‌میــرزا بــه فارســی 
تجهیــز  اروپایــی  به‌شــکل  ارتــش  می‌شــوند.  ترجمــه 
بــه  ایرانــی  دانشــجویان  از  گــروه  نخســتین  و  می‌شــود 
اروپــا می‌رونــد و دارالفنــون، اولیــن مدرســه پلی‌تکنیــک و 
غیردینــی ایــران بــا معلمــان خارجــی، به‌دســتور امیرکبیــر 
کار خــود را آغــاز می‌کنــد کــه حاصــل آن ســربرآوردن ســه 

طیــف مختلــف از روشــنفکران ایرانــی اســت. 
طیــف اول گروهــی را در بــر می‌گیــرد کــه بــه برداشــت 
غربــی  کامــاً  به‌شــکل  هــم  آن  مدرنیتــه،  از  حداکثــری 
آن، و در هم‌جوشــی آن بــا ســنت‌های باســتانی پیــش 
به‌هم‌آمیختــن  از  به‌شــدت  و  داشــت  تأکیــد  اســام  از 
مفاهیــم جدیــد غربــی بــا ســنت‌های اســامی بــر حــذر 
حیــات  آخــر  دوره  در  1228ق(   -1295( آخونــدزاده  بــود. 
فکــری خویــش از ســرآمدان ایــن گــروه محســوب می‌شــود 

 .)93  :1386 )گــودرزی، 
 طیــف دوم کســانی را شــامل می‌شــود کــه بــرای کاســتن 
۸- ادوارد ســعید در کتــاب خــود نقــش روشــنفکر)1377(، روشــنفکران را آن گــروه از فرهیختــگان جامعــه می‌نامــد کــه بی‌آنکــه تکلیفــی سیاســی ورای محــدوده حرفــه ایشــان بــه آن‌هــا 
واگــذار شــده باشــد، در امــوری دخالــت می‌کننــد و نســبت بــه آن‌هــا واکنــش نشــان می‌دهنــد کــه بــه منافــع و مصالــح عمومــی جامعــه وابســتگی دارد ) به‌نقــل از کاظمــی، 1383: 17(.

۹- ترتیب دوره‌های تاریخی بعد چنین است: 
دوره دوم؛ از انقلاب مشروطه تا حکومت رضاشاه.

دوره سوم؛ حکومت رضاشاه.
دوره چهارم؛ سقوط رضاشاه تا کودتای 1332.

دوره پنجم؛ کودتای 1332 تا انقلاب اسلامی ایران.
دوره ششم؛ پیروزی انقلاب تاکنون.
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بــرای  یــا احیانــاً  از دشــمنی‌های ســنت‌گرایان مســلمان 
و  مشــروطه‌خواه  روحانیــان  از  پــاره‌ای  حمایــت  جلــب 
هم‌ســو کــردن آنــان بــا افــکار خــود، دســت بــه تلفیــق 
هرچنــد ســطحی و نامــوزون از مدرنیتــه بــا ســنت‌های 
دینــی می‌زننــد و یــا ســعی می‌کننــد مفاهیــم غربــی مــدرن 
را در لفافه‌هــای کلام ســنتی و مذهبــی بپوشــانند، کــه 
در رأس ایــن عــده میرزاملکم‌خــان ناظم‌الدولــه )1326- 

1249ق( قــرار دارد )همــان: 92(.
نســبتاً  نگاهــی  بــا  کــه  بودنــد  افــرادی  ســوم  طیــف 
انتقــادی بــه مقولــه غــرب و تجــدد می‌نگرنــد و در عیــن 
حــال طرفــدار تجددنــد. آن‌هــا ســعی می‌کردنــد ضمــن 
انتقــاد از ســنت قدیــم، مقولــه نــو را بــا آن در نیامیزنــد. 
کســانی چــون طالبــوف تبریــزی )1330- 1250ق( در ایــن 

قــرار می‌گیرنــد )همــان: 94(. طیــف 
بــا ایــن حــال به‌نظــر می‌رســد اشــتراکات روشــنفکران 
بیــش  بودنــد،  تجــدد  خواهــان  همگــی  کــه  دوره  ایــن 
قانون‌خواهــی  اندیشــه  اســت.  آن‌هــا  تفاوت‌هــای  از 
بزرگ‌تریــن  علم‌ودانــش  ترویــج  و  قانــون  حکومــت  و 

اســت.  دوره  ایــن  روشــنفکران  خواســته 
ملکم‌خــان، آخونــدزاده، میرزاآقاخــان کرمانی و طالبوف، 
عــدم وجــود قانــون را اســاس تمــام بدبختی‌هــای جامعــه 
می‌داننــد و قانــون را عامــل ایجــاد علــم، ثــروت، نظــم و 
اســتقلال تلقــی می‌کننــد و آن را مظهــر شــرف و تکریــم 
انســانی بــه شــمار می‌آورنــد؛ همچنیــن ایجــاد پیشــرفت 
اقتصــادی و سیاســی را در ارتبــاط مســتقیم بــا آمــوزش و 

ســواد می‌بیننــد )غنی‌نــژاد،1377: 17- 14(. 
رفــع  و  عدالــت  اجــرای  کــه  اســت  معتقــد  آخونــدزاده 
ملــت  کــه  اســت  امکان‌پذیــر  صورتــی  در  تنهــا  ظلــم 
خــودش صاحــب بصیــرت و علــم شــود. او از تــوده مــردم 
می‌خواهــد کــه چشــم بــاز کننــد و بــه اطــراف خــود بنگرنــد 
و به‌ســوی دانایــی برونــد تــا از آن راه بتواننــد وســایل 
اتفاق و یکدلی را کسب کنند و بعد از آن مطابق اوضاع 
زمانــه قانــون وضــع نماینــد و آن را در دســتور کار خویــش 
ــا حرکــت  قــرار دهنــد )همــان: 27(. او علــم و دانایــی را ب
به‌ســوی آزادی و حکومــت قانــون متأثــر از تصــورات دوره 
اروپــا، یکســان می‌دانــد.  روشــنگری قــرن هجدهــم در 
در ایــن راســتا تأکیــد بــر تغییــر الفبــا در اندیشــه‌های 
آخونــدزاده و طالبــوف نیــز نقشــی پررنــگ دارد )همــان(.
تأکیــد آنــان بــر قانــون، جهــت رســیدن بــه ثــروت، رفــاه، 
آمــوزش مــردم و فروکاســتن مســئله آمــوزش بــه تغییــر 
و اصــاح الفبــا بــرای رســیدن بــه دانایــی، مظهــر تفکــر 
فن‌ســالارانه یــا تکنوکــرات نخســتین نســل روشــنفکران 
ایرانــی اســت کــه بــه ‌نظــر می‌رســد از جنــس روشــنفکری 

روســی اســت )گــودرزی، همــان:79(.

اگــر مدرنیتــه را بــه دو بخــش عمــده اندیشــه ابــزاری و 
تکنیکــی و اندیشــه انتقــادی تقســیم کنیــم، در نگاهــی 
کلی باید گفت که روشنفکران دوره اول نگاهی تکنیکی 
و ابــزاری بــه تجــدد غربــی داشــتند و تحصیــل آن را بــدون 
و زمینه‌هــای  غــرب  آن در  ایجــاد  بــه زمینه‌هــای  توجــه 
ــرای پیشــرفت و ســعادت ملــت  ــران، ب پذیــرش آن در ای
ایــران کافــی می‌دانســتند. آنــان جنبه‌هــای اثبات‌گرایانــه 
تجــدد را کــه مفتخــر بــه ســلطه فنــی بــر طبیعــت اســت، 
بیــش از جنبــه انتقــادی آن مــورد توجــه قــرار داده و بیــش 
مــدرن توجــه  بــه ســازنده و ســوژه شناســنده  آنکــه  از 

کننــد، نظــر بــه قانــون و پیشــرفت داشــته‌اند. 
نظرگاه روشنفکران ایرانی، که خود از آشنایی‌دهندگان 
مفهــوم  بــا  بوده‌انــد،  غربــی  تئاتــر  بــا  ایرانــی  جامعــه 
شرق‌شناســی۱۰، کــه در ادامــه بــه توضیــح آن خواهیــم 
پرداخــت، بی‌ارتبــاط نیســت؛ بــه ایــن معنــی کــه تئاتــر 
ایــران کــه خــود پدیــده‌ای ذیــل فراینــد تجددخواهــی و 
اخیــر  صدوپنجاه‌ســاله  فرهنــگ  در  ایرانیــان  آشــنایی 
اســت، محــل ورود مفاهیمــی نــو از فرهنــگ تئاتــر غربــی 
در فرهنــگ نمایشــی ایرانــی بــوده اســت و حتــی شــناخت 
را  تعزیــه وســیاه‌بازی  قبیــل  از  ایــران   نمایــش ســنتی 
هــم دگرگــون کــرده اســت. تأمــل در چگونگــی تأثیــر ایــن 
مفاهیــم در تاریخ‌نــگاری تئاتــر ایــران یاریگــر ایــن مقالــه 

اســت.
شرق‌شناسی

بــه  بایــد  شرق‌شناســی  مفهــوم  توضیــح  بــرای 
ســعید،  ادوارد  عبــارت،  ایــن  واضــع  دیدگاه‌هــای 
پرداخــت. یکــی از دغدغه‌هــای ســعیدِ فلســطینی‌الاصل، 
به‌عنــوان اســتاد ادبیــات انگلیســی و ادبیــات تطبیقــی در 
دانشــگاه کلمبیــا، بررســی گفتمان‌هــای غربــی راجــع بــه 
شــرق به‌طــور عــام و اســام به‌طــور خــاص بــود. ســعید 
به‌تبعیــت از فوکــو، نوشــتن را به‌معنــی »زمــام زبــان را 
به‌دســت‌گرفتن« تعبیــر می‌کــرد )حبیــب درپیــن، 1382: 
352( و ازایــن‌رو نوشــتار نــزد او به‌معنــی آغازگــری دوبــاره 
بــود و نــه اتخــاذ و دراختیارگرفتــن زبــان از موضعــی کــه 
ســنت مقــدر کــرده اســت. ســعید در کتابــی بــا همیــن 
عنوان )1978(، شرق‌شناســی را یک اســلوب اندیشــیدن 
و  هستی‌شناســی  بــر  مبتنــی  تفاوت‌هــای  پایــه  بــر 
بیــن  کــه  تفاوت‌هایــی  می‌دانــد.  شناخت‌شناســی 
مشــرق‌زمین و تشــخیص مغرب‌زمیــن از آن وجــود دارد. 
از نظــر او شرق‌شناســی دارای دو معنــی متفــاوت اســت: 
یکــی عالمانــه یــا آکادمیــک و دیگــری تخیلــی. تبــادل و 
تــردد بیــن ایــن دو مفهــوم از قرن هجدهم به‌بعد شــکلی 
از شرق‌شناســی را ایجــاد کــرده کــه مفهــوم مــورد نظــر او 
اســت. کتــاب شرق‌شناســی او تحلیلــی اســت نــه از خــود 
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شــرق، بلکــه از اینکــه چگونــه جامعــه علمــی فرانســه و 
بریتانیــا، شــرق را در مقــام »دیگــری«، در ســده نوزدهــم 
علــوم  فوکــو،  به‌عقیــده  اســت.  کــرده  ابــداع  میــادی 
انســانی »خــود« را در تقابــل بــا »دیگــری« می‌شناســد. 
از ایــن دیــدگاه ســعید شرق‌شناســی را رشــته‌ای بســیار 
منظــم و روشــمند می‌دانــد کــه فرهنــگ اروپایــی به‌مــدد 
آن توانســته اســت شــرق را در دوره مابعــد روشــنگری 
در قــرن هجدهــم میــادی کنتــرل و حتــی ابــداع و تولیــد 

کنــد )نــک: ســعید، 1386: 22(.
شرق‌شناســی  امپراطــوری،  کتــاب  در  هــارت  و  نگــری 
یــک  را چنیــن توصیــف می‌کننــد: شرق‌شناســی صرفــاً 
پــروژه محققانــه، بــرای دســتیابی بــه دانــش وســیع دربــاره 
ــژه واقعــی، شــرق، نیســت بلکــه گفتمانــی اســت  یــک اب
کــه ابــژه خــود را در فراینــد شــکل‌گیری گفتمــان پدیــد 
ــگاه[، شــرق، به‌عنــوان  ــوع ن مــی‌آورد... در نتیجــه ]ایــن ن
ابــژه ای کــه به‌کلــی تجربــی وجــود دارد نیســت، بلکــه ابــژه 
گفتمــان اروپایــی اســت. پــس شــرق، حداقــل آن‌گونــه 
کــه مــا از طریــق پــروژه شرق‌شناســی دیده‌ایــم، فراینــد 
ابــداع گفتمــان اســت کــه در اروپــا ســاخته و دوبــاره بــه 
شــرق صــادر شــده اســت )نگــری و هــارت، 1384: 137(. 
ســعید در کتــاب خــود تصریــح می‌کنــد کــه شــرق در ایــن 
رویکــرد بــه »دیگــریِ«۱۱ غــرب بــدل شــده اســت. او معتقــد 
اســت کــه شــرق طــی ایــن گفتمــان ابــژه‌ای مناســب بــرای 
مطالعــه در دانشــگاه، بــرای نمایــش در مــوزه و نظایــر آن 
و نیــز بــرای بحــث نظــری در رســاله‌های انسان‌شــناختی، 
نــژادی  و  تاریخــی  و  زبان‌شــناختی  زیست‌شــناختی، 
دربــاره بشــر و گیتــی، و ارائــه مــواردی در تأییــد نظریه‌های 
اقتصــادی و جامعه‌شــناختی راجــع بــه توســعه، انقــاب، 
بــوده  یــا مذهبــی   ملـّـی  و منــش  شــخصیت فرهنگــی 

اســت )ســعید، همــان: 28- 27(. 
ــان ســود  ــه چن شرق‌شناســی از نظــام تقابل‌هــای دوگان
می‌گیــرد کــه در آن غــرب و داشــته‌هایش، ویژگی‌هــا و 
یعنــی  مقابلــش  نقطــه  بــا  مقایســه  در  قومیت‌هایــش 
شــرق، مثبــت ارزیابــی شــده و منزلــت مردمان کشــورهای 
)میلنــر،  می‌گیــرد  قــرار  پایین‌تــر  مقــام  در  شــرقی 
کــه اصلی‌تریــن  نتیجــه می‌گیــرد  1385: 205(. ســعید 
ایــن  دقیقــاً  اروپایــی  فرهنــگ  تشــکیل‌دهنده  مؤلفــه 
ــا تمــام  ــده اســت کــه هویــت اروپایــی در مقایســه ب پدی
فرهنگ‌هــا و مردمــان غیراروپایــی چیــزی برتــر و والاتــر 

)ســعید، 1386: 27(. اســت 
فوکــو  اســت.  غربــی  دیگــری  همــان  واقــع  در  شــرق 
پرسشــی  کــه   ،)1973( تمــدن۱۲  و  دیوانگــی  کتــاب  در 

اســت از شــرایط تاریخــی پیدایــش تمایــز میــان خــرد و 
ــگان  ــان ســده هفدهــم میــادی، دیوان بی‌خــردی در جری
یــا متهمــانِ بــه دیوانگــی را »دیگــری« ســایر افــراد عــادی 
و ســالم ‌فرض‌شــده جامعــه یــاد کــرده اســت کــه همــواره 
در  پاییــن  جایــگاه  و  بازنمایــی می‌شــوند  آن‌هــا  توســط 
ــه مفهــوم سلســله‌مراتبی  ــا ارائ ــد. او ب هــرم اجتمــاع دارن
از دیگربودگــیِ الگویــی، در جهــت تصــور رابطــه شــرق و 
غــرب در اختیــار ســعید قــرار داد. طبــق چنیــن الگویــی، 
شــرق همــواره دیگــری غــرب بازنمایــی می‌شــود. بازنمایــی 
بــه توصیــف هــر  از آن  کــه در تعریفــی کلاســیک  نیــز 
چیــزی به‌طــوری کــه بــر خــود شــیء منطبــق باشــد یــاد 
می‌شــد، در دســتگاه اندیشــه فوکویــی دوبــاره تعریــف 
شــد. در ایــن تعریــف، زبــان عنصــری غیرشــفاف اســت 
و بازنمایــی چیــزی جــز تصویــری کــه از شــیء داریــم و 
ایــن  الصــاق می‌کنیــم نیســت.  بــه آن  کــه  یــا تصــوری 
قــدرت شــکل  بازنمایــی به‌واســطه مناســبات گفتمانــی 
انقیــاد  تحــت  عنصــری  »دیگــری«  آن  در  و  می‌گیــرد 
اســت. در همیــن راســتا شــرق ـ دیگــری، کــه غــرب آن را 
عرضــه کــرده اســت، تصویــری اســت کــه غــرب به‌واســطه 
قدرتــش آن را اعطــا یــا تحمیــل می‌کنــد. آنچــه ماجــرا را 
قابــل ‌توجه‌تــر می‌کنــد، مفهــوم کــذب و صدقــی اســت کــه 
ــه ایــن معنــی کــه قــدرت  در گفتمــان جایگاهــی نــدارد، ب
در گفتمــان، تولیدکننــده امــر حقیقــی اســت و ایــن امــر 
حقیقــی، دانــش و معرفتــی ناشــی از قــدرت اســت )نــک: 
هــال،1386 و اســمارت، 1385(. بــه ایــن ترتیــب صــدق و 
کــذب در امــر بازنمایــی غــرب از شــرق مــورد نظــر نیســت، 
بلکــه بایــد بــه آنچــه نــگاه غربــی به‌مثابــه دانــش تولیــد 

می‌کنــد، توجــه کــرد. 
گفتمان فوکویی

بــا در دســت داشــتن چنیــن مفهومــی از شرق‌شناســی، 
نگاهــی هرچنــد گــذرا بــه مفهــوم گفتمــان از نظــر فوکــو 
ضــروری بــه ‌نظــر می‌رســد؛ بــا ایــن توضیــح کــه مفهــوم 
گفتمــان فوکویــی در ایــن مقالــه جایــگاه ویــژه‌ای دارد، 
چراکــه پیونددهنــده‌ای اســت میــان روش‌شناســی انجــام 
پژوهــش یعنــی تحلیــل گفتمــان انتقــادی به‌عنــوان یــک 

تحقیــق کیفــی و چارچــوب نظــری آن. 
 )1972( دانــش۱۳  دیرینه‌شناســی  کتــاب  در  فوکــو 
یــا  نشــانه‌ها  از  مجموعــه‌ای  به‌مثابــه  نــه  را  گفتمــان 
زبان‌شناســان  نظــر  مــورد  چنان‌کــه  متــن،  از  قطعــه‌ای 
کــرد کــه به‌گونــه‌ا‌ی  اســت، بلکــه »رویه«۱۴هایــی تلقــی 
درباره‌شــان  کــه  را  ابژه‌هایــی  یــا  موضوعــات  نظام‌منــد 
 49  :1972 )فوکــو،  می‌دهــد  شــکل  می‌گوینــد،  ســخن 
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در میلــز، 1382: 27(. فوکــو دانــش و نحــوه تعبیــر مــا 
از امــر واقــع )رخدادهــا و اشــیا( را وابســته بــه گفتمــان 
ــرای  می‌دانــد و معتقــد اســت کــه گفتمــان امــر واقــع را ب
او »گفتمــان نه‌فقــط همــواره در  مــا می‌ســازد. به‌گفتــه 
قــدرت دســت دارد، بلکــه یکــی از نظام‌هایــی اســت کــه 
قــدرت از طریــق آن جریــان می‌یابــد. دانشــی کــه گفتمــان 
تولیــد می‌کنــد، نوعــی از قــدرت را می‌ســازد کــه بــر کســانی 
کــه »شناخته‌شــده«اند اعمــال می‌شــود« )فوکــو در هــال، 

 .)68  :1386
بــا رویکــرد گفتمانــی، بازتولیــد قــدرت در چنین مفهومی 
البتــه  و  اجتمــاع  افــراد  هویــت  شــکل‌گیری  بــه  منجــر 
ارزش‌هــای مــورد نظــر آنــان می‌شــود. ایــن موضــوع یکــی 
از مهم‌تریــن مباحثــی اســت کــه در رابطــه بــا دانــش/ 
قــدرت شــکل می‌گیــرد. فوکــو در رویکــرد تبارشــناختی 
خــود، هویــت اجتماعــی و فــردی را دارای گوهــری ثابــت 
ــراورده‌ای  ــد، بلکــه هویــت را ف و زیست‌شــناختی نمی‌دان
تاریخــی ارزیابــی می‌کنــد کــه در برابــر معیارهــای دانــش/ 
قــدرت در هــر عصــر و جامعــه‌ای تغییرپذیــر خواهــد بــود. 
بــه ایــن ترتیــب رابطــه‌ای میــان قــدرت و دانــش و گفتمــان 
در آرای فوکــو دیــده می‌شــود کــه فــرکلاف در روش تحلیــل 

گفتمــان انتقــادی خــود از آن ســود می‌جویــد.
تحلیل گفتمان انتقادی به‌مثابه روش۱۵ 

شــاخص  صاحب‌نظــران  از  یکــی  به‌عنــوان  فــرکلاف 
نظریــه تحلیــل گفتمــان انتقــادی، کــه از روش پیشــنهادی 
بهــره  پژوهــش  ایــن  نظــر  مــورد  متــن  بررســی  بــرای  او 
ــان و  خواهیــم گرفــت، در کتــاب کلاسیک‌شــده خــود، زب
قــدرت۱۶ کــه بــرای اولیــن بــار در 1989 بــه چــاپ رســید.

گفتمــان را »زبــان به‌مثابــه کنــش۱۷ اجتماعــی« معرفــی 
زبــان  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  و   )17  :1996( می‌کنــد 
به‌خودی‌خــود عملــی اجتماعــی اســت و بــه ایــن اعتبــار، 
قــرار  زبان‌شــناختی  انزوایــی  در  زبانــی  هیــچ  کاربــران 
از جریان‌هــای  از گفتمــان،  ایــن تعریــف  بــا  او  ندارنــد. 
تحلیــل  و  کاربردشناســی  همچــون  زبان‌شناســانه‌ای 
غیراجتماعــی  و  فردگرایانــه  دیدگاهــی  کــه  گفتمــان، 
بــه  بــا توجــه  انتقــاد می‌کنــد و  بــه زبــان دارد،  نســبت 
رابطــه دیالکتیکــی کــه بیــن ســاختارهای خــرد گفتمــان 
)ویژگی‌هــای زبان‌شــناختی( و ســاختارهای کلان جامعــه 
اســت،  قائــل  اجتماعــی(  ســاختارهای  و  )ایدئولــوژی 
بــر ایــن نکتــه تأکیــد می‌کنــد کــه اگرچــه ممکــن اســت 
ســاختارهای کلان جامعــه ســاختارهای خــرد گفتمــان را 
تعییــن کننــد، ســاختارهای گفتمانــی نیــز به‌نوبــه خــود 

ســاختارهای ایدئولوژیــک و گفتمانــی را بازتولیــد می‌کنند 
)همــان:12(. 

  فــرکلاف اگرچــه بیــش از دیگــر تحلیل‌گــران گفتمــان 
را  بــوده و مفهــوم گفتمــان  انتقــادی تحت‌تأثیــر فوکــو 
از او وام گرفتــه اســت، قــدرت را آنگونــه کــه او تعریــف 
به‌مثابــۀ  قــدرت  فــرکلاف  نظــر  از  نمی‌پذیــرد.  میکنــد 
نیــروی فراگیــر و روابــط متقارنــی کــه همــۀ ســطوح اجتمــاع 
را در ســیطرۀ خــود می‌گیــرد و همزمــان هــم بــر فرمانــدار 
و هــم بــر فرمانبــردار مســلط اســت و بــه اجتمــاع ســاخت 
عــوض،  در  اســت.  غیرقابل‌تصــور  می‌بخشــد،  نظــم  و 
فــرکلاف نگــرش نســبتاً ســنتی‌تر بــه قــدرت را ترجیــح 
رابطــۀ  ایــن  توجیه‌کننــدۀ  را  ایدئولــوژی  او  می‌دهــد. 
نامتقــارن می‌دانــد. از نظــر او ایدئولوژی‌هــا ســاخت‌های 
معنایــی‌ای هســتند کــه در تولیــد، بــاز تولیــد و تغییــر 
روابــط نابرابــر قــدرت نقــش دارنــد. در نتیجــه معنــا در 
فهــم ایدئولــوژی اهمیــت بســیاری دارد؛ زیــرا از نظــر او 
»معنــا در خدمــت قــدرت« اســت )فــرکلاف بــه نقــل از 
ســلطانی، 1387: 62(. بــه ایــن ترتیــب فــرکلاف گفتمــان 
را مجموعــه‌ای به‌هم‌تافتــه از ســه عنصــر )عمــل کــردار 
اجتماعــی، عمــل گفتمانــی )تولیــد، توزیــع و مصــرف( و 
خــودِ متــن( می‌دانــد، بــا ایــن فــرض کــه پیونــدی معنــادار 
میــان ویژگی‌هــای خــاص متــون، شــیوه‌هایی کــه متــون بــا 
یکدیگــر پیونــد می‌یابنــد و تعبیــر می‌شــوند، و ماهیــت 
عمــل جتماعــی وجــود دارد )فــرکلاف، همــان:97-98(. در 
ایــن میــان بــرای درک زبــان کــه به‌عنــوان یــک فراینــد 
مشــروط اجتماعــی کــه بــه ســایر بخش‌هــای غیرزبانــی 
را  متــون  تحليــل  )همــان:22(،  اســت  وابســته  جامعــه 
ــوان در ســه ســطح انجــام داد: توصيــف، تفســير و  می‌ت

تبييــن )همــان:26(.
توصيــف: مرحلــه‌ای اســت كــه بــه ويژگی‌هــای صــوری 
متــن بــا توجــه بــه جنبــۀ مــورد بررســی )مضاميــن، روابــط، 
فاعــان( پرداختــه می‌شــود. در ایــن مرحلــه بــه بررســی 
مقوله‌هــای زبان‌شــناختی فــارغ از نقــش زمینــه پرداختــه 

می‌شــود.
کــه  اســت  متــن  از  ويژگی‌هایــی  بــر  دال  مضاميــن 
نشــان‌دهندۀ تجربــۀ تولیدکننــدۀ متــن از جهــان طبیعــی 
»ارزش  را  ویژگــی مذكــور  فــرکلاف  اســت.  اجتماعــی  یــا 
آن هســتيم  به‌دنبــال  در مضاميــن  تجربــی« می‌نامــد. 
ــا  كــه چه‌چيــزی، چگونــه گفتــه می‌شــود. ارزش تجربــی ب

محتــوا، دانــش و اعتقــادات ســروکار دارد.
روابــط، معطــوف بــه ويژگی‌هایــی اســت كــه در متــن بــر 

)critical discourse analysis( CDA -۱۵
language and power -۱۶

ــا توجــه بــه معنــای کلمــه  practice در انگلیســی کــه به‌معنــای عملــی مقبــول،  practice -۱۷ در کتــاب نظریــه و روش در تحلیــل گفتمــان نوشــته یورگنســن و فیلیپــس، مترجــم ب
فعالیتــی ناخــودآگاه، رفتــاری از روی عــادت کــه بــه تکــرار انجــام شــود، تلقــی می‌شــود بهتــر دانســته از خــود کلمــه پرکتیــس اســتفاده کنــد کــه توجــه بــه ایــن نکتــه در متــن پیشــرو 

خالــی از فایــده نیســت. 
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ــط  ــی از رواب ــاب الگوی ــت دارد و بازت ــط اجتماعــی دلال رواب
اجتماعــی اســت و »ارزش رابطــه‌ای« خوانــده می‌شــود. 
در روابــط به‌دنبــال يافتــن قانــون يــا الگــوی ايجــاد رابطــه 

هســتيم.
فاعــان، ناظــر بــر ويژگی‌هایــی از متــن اســت كــه دال 
بيانــی«  »ارزش  و  اســت  فاعــان  اجتماعــی  هويــت  بــر 
نــام دارد. ارزش بيانــی در پــی ايــن اســت كــه افــراد در 
)فــركلاف،  گرفته‌انــد  قــرار  فاعلــی  موقعيت‌هــای  كــدام 

.)172:1379
تفســير: مرحلــه‌ای اســت كــه بــا اســتفاده از ويژگی‌هــای 
صــوری، گزاره‌هــای تلويحــی مشخص‌شــده و رابطــه متــن 

بــا منابــع اجتماعــی و تاريخــی آشــكار می‌شــود )همــان(.
خــود  آن‌هــا،  متــون  و  گفتمان‌هــا  دارد  بــاور  فــرکلاف 
تفســیر  و  هســتند  تاریخــی  مجموعه‌هــای  بــه  متعلــق 
کــه  دارد  بســتگی  موضــوع  ایــن  بــه  بینامتنــی  بافــت 
متــن را متعلــق بــه کــدام مجموعــه بدانیــم و در نتیجــه 
چه‌چیــز را میــان مشــارکین، زمینــه مشــترک و مفــروض 
بخوانیــم. پذیــرش بافــت بینامتنــی مســتلزم ایــن اســت 
کــه بــه گفته‌هــا و متــون از دریچــه چشــم‌انداز تاریخــی 

)همــان:230(. شــود  نگریســته 
تبييــن: در ایــن مرحلــه رابطــه ميــان متــن و ســاختارهای 
داده  نشــان  اســت،  دوســويه  رابطــه‌ای  كــه  اجتماعــی، 
توســط  گفتمــان  ساخته‌شــدن  مرحلــه  ايــن  می‌شــود. 
ســاختارها و بازتوليــد ســاختارها از خــال گفتمــان اســت 
)فــركلاف، همــان: 168( و هــدف از آن توصیــف گفتمــان 
کــه  اســت  اجتماعــی  فراینــد  یــک  از  بخشــی  به‌عنــوان 
نشــان می‌دهــد چگونــه ســاختارهای اجتماعــی گفتمــان 
کــه  می‌دهــد  نشــان  همچنیــن  می‌بخشــند؛  تعیــن  را 
آن  بــر  می‌تواننــد  بازتولیــدی  تأثیــرات  چــه  گفتمان‌هــا 
یــا  حفــظ  بــه  منجــر  کــه  تأثیراتــی  بگذارنــد،  ســاختارها 

)همــان:245(. می‌شــوند  ســاختارها  آن  تغییــر 
تحلیل گفتمان انتقادی ادبیات نمایشی در ایران

بــا ایــن توضیحــات، ادبیــات نمایشــی در ایــران )1368( 
توصیــف،  ســطح  ســه  در  ملک‌پــور،  جمشــید  نوشــته 
تفســیر و تبییــن از حیــث مضامیــن بررســی خواهــد شــد. 
در ســطح توصیــف، ســاختارهای عمــده معنایــی به‌عنــوان 
تفســیر،  ســطح  در  شــد.  خواهــد  اســتخراج  مضامیــن 
معنــای کانونــی دریافــت و ســپس بــا ســایر گفتمان‌هــای 
روشــنفکری حاکــم بــر جامعــه مطابقــت داده خواهــد شــد 
و ســرانجام در ســطح تبییــن ارتبــاط متــن بــا رویکردهــای 

شرق‌شناســانه بررســی خواهــد شــد.
این کتاب، که خود اولین جلد از مجموعه‌ای ســه جلدی 
اســت، بــه بررســی نخســتین کوشــش‌های صورت‌گرفتــه 

در زمینــه تئاتــر دوره قاجــار می‌کوشــد و در دو بخــش بــا 
ــان افــکار و طلیعــه نمایــش فرنگســتان در  عناویــن »طغی

ایــران« و »متــون نمایشــی« تنظیــم شــده اســت.۱۸ 
او هــدف خــود از نــگارش ایــن کتــاب را بــر مبنــای ســخنی 
از لــوکاچ اســتوار می‌کنــد کــه می‌گویــد: هیــچ تحلیلــی از 
واقع‌گرایــی کامــل نخواهــد بــود مگــر بــا بررســی عناصــر 
ارتجاعــی و منحطــی کــه بــر مراحــل اولیه گســترش آن تأثیر 

ــور، همــان: 9(. ــوکاچ به‌نقــل از ملک‌پ گذاشــته اســت )ل
را  خــود  تاریــخ  دارد  ســعی  مؤلــف  ترتیــب  ایــن  بــه 
مطرح‌شــده  ادعــای  هــر  بــرای  و  بنویســد  واقع‌گرایانــه 
در کتــاب، مدرکــی ارائــه دهــد و از آوردن »حدس«هــا، 
اجتنــاب  وقایــع  تحلیــل  بــرای  »باید«هــا  و  »گمان«هــا 
ــخ خــود را از »شــروح فــن  ــه همیــن دلیــل او تاری ــد. ب کن
شــعر ارســطو« کــه آنهــا را ســرآغاز آشــنایی بــا تئاتــر در 
ــران  ــه از » نمایــش در ای ــد آغــاز می‌کنــد و ن ــران می‌دان ای

)همــان(. باســتان« 
در باب نقد نیز شــیوه خود را نه »شــیوه رایج و ناپســند 
نقــادی در ایــن مملکــت« کــه در آن »نمایــش همیشــه بــا 
معیارهایی غیر از معیارهای نمایشــی ســنجیده می‌شود« 
ــا معیارهــای نمایــش«  بلکــه ســعی می‌کنــد »نمایــش را ب
بســنجد )همــان(. نویســنده در بخــش آخــر پیشــگفتار 
خــود اعــام می‌کنــد کــه ادبیــات نمایشــی به‌شــیوه اروپایــی 
را مدنظــر خــود داشــته اســت و دلیــل اختصــاص‌دادن دو 
فصــل از کتــاب بــه تعزیــه و تقلیــد، به‌عنــوان نمایش‌هــای 
ســنتی ایــران، تأثیراتــی اســت کــه ایــن دو شــکل نمایشــی 
تأثیــر  آن  بــر  ســپس  و  پذیرفته‌انــد  غربــی  نمایــش  از 
گذاشــته‌اند )همــان:10(. وی پــس از بحــث پیشــگفتار، 
ــر ادبیــات نمایشــی در فرنگســتان« طــی  در »مقدمــه‌ای ب
کــه  می‌پــردازد  نکتــه  ایــن  به‌ذکــر  متمــادی،  قرن‌هــای 
اگرچــه ایرانیــان نیــز پــس از اســتقرار فرهنــگ اســامی‌-
ایرانــی در قرن‌هــای ســوم تــا ششــم هجــری قمــری بــا آثــار 
ارســطو آشــنا شــده‌اند، امــا ایــن آشــنایی در حــدود و ثغــور 
حکمــت و فلســفه بــوده و هیچ‌یــک از ایــن متفکــران در 
پــی شناســایی فــن شعـــر و واژه‌هایــی نظیـــر »دراماطــا«، 
)همــان: 18ـ17(.  برنیامده‌انــد  »طراغوزیــا«  و  »قـــوموزیا« 
البتــه ملک‌پــور خــود متذکــر می‌شــود کــه دورانــی که رســاله 
فــن شــعر در میــان متفکــران اســامی مــورد توجــه قــرار 
ــا اوج قرون‌وســطا و تســلط  ــرد، مصــادف می‌شــود ب می‌گی
بلامنــازع کلیســا بــر پاره‌هایــی از جهــان کــه محــل تولــد، 
رشــد و شــکوفایی درام بــوده و کلیســا بــا وضــع قوانینــی 
بســاط این هنر را برمی‌چیند )همان: 20(. به این ترتیب 
ملک‌پــور بــا بررســی زمینه‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی ایــران 
قاجــار و بررســی جنبش‌هــای تجددخواهانــه متــن خــود را 

۱۸- جلد دوم کتاب به ادبیات نمایشی دوره مشروطه می‌پردازد و جلد سوم )1386( درباره ملی‌گرایی درنمایش دوره حکومت پهلوی اول است.
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ــه جریان‌هــای روشــنفکری دوره مذکــور پیونــد می‌زنــد.  ب
ادبیات نمایشی در ایران از حیث توصیف مضامین 

توصیــف، به‌عنــوان مرحلــه اول تحلیــل گفتمان انتقادی 
واژگان، ســاخت‌های نحــوی، ســاخت‌های متنــی، کاربــرد 
ســاخت‌های  می‌کنــد.  بررســی  را  متــن  در  اســتعاره‌ها 
متنــی درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه متــن 
حــاوی کــدام ســاخت‌ها یــا حلقه‌هــای معنایــی اســت؟ 
)فــرکلاف، همــان:170-171( و اســتعاره‌ها وابســتگی‌های 

ایدئولوژیــک را آشــکار می‌کننــد )همــان: 183(.
بنابرایــن بــا توجــه بــه مقدمــه و فصــول کتــاب، می‌تــوان 

مضامیــن آن را بــه هفــت حلقــه معنایــی تقســیم کــرد:
یک ـ نقش حکومت قاجار در ورود اندیشه‌های نو

ایــن معنــا کــه در فصــل اول و بخشــی از فصــل دوم بــه 
آن پرداختــه می‌شــود، حکومــت قاجــار را »علی‌رغــم شــیوه 
و طبــع مســتبدانه‌اش« در ورود اندیشــه‌های نــو بســیار 
مؤثــر می‌دانــد و معتقــد اســت اگرچــه آشــنایی ایــران بــا 
غرب منجر به تبدیل ایران به »کشــوری نیمه‌اســتعماری 
)به‌ویــژه  و حکومــت   )32-29 همــان:  )ملک‌پــور،  شــد« 
ــه »فکــر ترقّــی کشــور«  ناصرالدین‌شــاه( بیــش از آنکــه ب
باشــد در اندیشــه تفریــح و تفنــن خــود بــود، بااین‌همــه، 
»آشــنایی بــا نگــرش غربــی و مظاهــر پیشــرفت و ترقــی 
آن‌هــا تأثیــر خــود را در کشــور گذاشــت«. ســپس گزارشــی 
از ناصرالدین‌شــاه در ســفر بــه اروپــا  را به‌عنــوان مثــال 
بــار در  کــه نخســتین  مطــرح می‌کنــد و معتقــد اســت 
بــرای  فرانســوی  صحیــح  واژه‌هــای  »از  او  گزارش‌هــای 
اکــت۲۰  و  ســن۱۹  و  نمایش‌نامــه  و  تماشــاخانه  توضیــح 
اســتفاده شــده و ایــن واژه‌هــا بدیــن طریــق وارد فرهنــگ 
لغــات نمایشــی ایــران می‌شــود« )همــان: 90(؛ همچنیــن 
در ادامــه او را نخســتین کســی می‌دانــد کــه بــه معرفــی 
اپــرا در زبــان فارســی پرداخــت )همــان:92(. البتــه لازم 
بــه ذکــر اســت کــه نویســنده معتقــد اســت، بیشــترین 
چیــزی کــه در ایــن ســفرها مــورد توجــه پادشــاه قاجــار 
واقــع شــده اســت »جنبه‌هــای تشــریفاتی و تزییناتــی 
آن‌هــا بــوده اســت« )همــان( به‌طــوری کــه در ســفر  بــه 
تفلیــس و ســن‌پطرزبورگ، علی‌رغــم وجــود حــوادث مهــم 
فرهنگــی، شــاه و هیئــت همراهــش بی‌اعتنــا از کنــار آن‌ها 
گــذر کــرده و حوادثــی چــون انتشــار نمایش‌نامــه ایوانــف 
در  آستروفســکی  نوشــته  صاعقــه  نمایــش  و  چخــوف 
تئاترهــای روســیه، یــا انتشــار خبــر مــرگ داستایوفســکی 
در 1881 میــادی را نادیــده می‌گیــرد و هیــچ توشــه‌ای از 
وقایــع علمــی و ادبــی روســیه ره ‌توشــه‌ای برنمی‌گیرنــد 
)همــان:96(. امــا در نهایــت معتقــد اســت »ســه ســفر 
ناصرالدین‌شــاه بــه فرنــگ، تأثیــرات بســیاری از لحــاظ 

ایجــاد و حمایــت تماشــاخانه  در ایــران داشــته« )همــان( 
و در همیــن دوره »تیارتــر و تیارترنویســی« )همــان30( 
آشــنایی  همچنیــن  او  می‌کنــد.  پیــدا  رواج  ایــران  در 
ملتــزم  به‌عنــوان  اعتمادالســلطنه،  محمدحســن‌خان 
پادشــاه در ســفر، بــا نمایش‌هــای دیده‌شــده و ســرزدن 
بــه »دکان‌هــای کتاب‌فروشــی« فرانســه را در »آشــنایی و 
ترغیــب او در ترجمــه نمایش‌نامه‌هــای مولیــر فرانســوی« 

بی‌اثــر نمی‌دانــد )همــان: 102(.
دوـ نقــش روشــنفکران دوره قاجــار در ایجــاد زمینه‌هــای

تئاتر
ایــن حلقــه معنایــی، کــه در فصــول اول، دوم، ســوم و 
هفتــم کتــاب وجــود دارد، برخــی گزارش‌هــای ایرانیــان در 
مواجهــه بــا جهــان اروپایــی را در زمینه‌چینــی ایجــاد تئاتــر 
مؤثــر می‌دانــد؛ همچنیــن نقــش ترجمه‌هــای آنــان را، کــه 
بــاب آشــنایی ایرانیــان بــا شــیوه‌های نمایش‌نامه‌نویســی 
اســت:  معتقــد  و  می‌شــمارد  مهــم  بســیار  گشــود،  را 
قاجارهــا  زمــان  در  ایــران  نیمه‌اســتعماری  »وضعیــت 
دوره  ایــن  نمایش‌نامه‌نویســی  بــرای  را  اساســی  زمینــه 
کــه مبتنــی بــر انتقــاد و هجــو ایــن دســتگاه بــود فراهــم 
بــا  را  دوره  ایــن  نمایش‌نامه‌هــای  می‌ســاخت؛ چنان‌کــه 
عنــوان انتقادهــای اجتماعــی می‌تــوان مشــخص ســاخت« 
میرزافتحعلــی  نیــز  ســوم  فصــل  در   .)32 )همــان: 
نخســتین  و  مترقــی  روشــنفکری  را  آخونــدزاده 
نمایش‌نامه‌نویــس شــرقی معرفــی می‌کنــد کــه به‌شــیوه 
اروپایــی می‌نویســد )همــان:131( به‌طــوری کــه به‌خاطــر 
ــی،  ــه زبان‌هــای روســی، فرانســوی، آلمان ــار او ب ترجمــه آث
انگلیســی و نــروژی۲۱ بــه »مولیــر شــرق«، »گوگــول قفقــاز« 
شــده  معــروف   )132 )همــان:  آذربایجــان«  »مولیــر  یــا 
اهمیــت  وصفــی  ترکیب‌هــای  ایــن  یــادآوری  بــا  اســت؛ 
نشــان  شــرقی  و  ایرانــی  یــک  به‌عنــوان  را  آخونــدزاده 
می‌دهــد کــه توانســته در ســرزمین خــود جایگاهــی نظیــر 
مولیــر یــا گوگــول کســب کنــد کــه از نــام‌آوران ادبیــات 

جهــان  هســتند.     
در ایــن حلقــه معنایــی بایــد بــه تأکیــد متــن بــر نقــش 
توجــه  هــم  آخونــدزاده  بــر  اروپایــی  نویســندگان  مؤثــر 
کــرد. »آخونــدزاده به‌محــض ورود بــه تفلیــس و آموختــن 
زبــان روســی و راه‌یافتــن بــه مجامــع ادبــی، شــروع بــه 
خوانــدن آثــار ایــن نویســندگان کــرده اســت و از میــان 
ایــن نویســندگان، گوگــول و بلینســکی در زمینــه نقــادی 
)همــان:133(.  داشــته‌اند«  زیــادی  تأثیــر  او  روی  بــر 
همچنیــن »برخــی از آثــار مولیــر و شکســپیر کــه به روســی 
ترجمــه شــده بودنــد را خوانــده و حتــی اجــرای بعضــی از 
تماشــاخانه  در  را  نویســنده  دو  ایــن  نمایش‌نامه‌هــای 

scene -۱۹
act -۲۰

۲۱- لازم به ذکر است که نویسنده سندی از ترجمه آثار آخوندزاده به زبان‌های ذکر شده ارائه نکرده است.
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تفلیــس دیــده اســت« )همــان:134(.
در ادامــۀ تأکیــد بــر نقــش آخونــدزاده به‌عنــوان یکــی از 
روشــنفکران دوره قاجــار، تئاتــر از دیــد او وســیله‌ای بــرای 
ترقـّـی ملــت ایــران و شــیوه‌ای بــرای انتقــاد از حکومــت 
ــای  ــدزاده در کتــاب خــود الفب معرفــی شــده اســت. آخون
جدیــد و مکتوبــات، تئاتــر را این‌گونــه معرفــی می‌کنــد: 
»ایــن فــن تیاتــر کــه اصلــح و اهــم و اول وســیله ترقیــات 
اســت هنــوز در ایــران تــا بــه امــروز مشــهور و بــه زبــان 
تهذیــب  شــریف  علــم  بــود...  نشــده  متــداول  فارســی 
اخــاق کــه هرگــز بــه نــوع کومــدی، و بــه فــن نظیــف تیاتــر 
فارســی  بــه  والــد گفت‌وگوهاســت  الطــف ســخنان  کــه 
مهجورنــد«  تمتــع  ازیــن  هم‌وطنــان  نشــده،  نوشــته 
بــاور  بــه  البتــه  کــه  از ملک‌پــور، همــان: 139(  )به‌نقــل 
شــرایط  در  تئاتــر  از  اجتماعــی  کارکــرد  انتظــار  ملک‌پــور 
اغراق‌آمیــز  و  زیــاده‌ر‌وی  جهــل  و  اســتبداد  و  خفقــان 

)همــان(. می‌رســد  به‌نظــر 
سه ـ تأکید بر واقع‌گرا بودن شیوه تاریخ‌نگاری کتاب

در پیشــگفتار بــه شــیوه نــگارش کتــاب اشــاره شــده 
و نویســنده آن را روشــی واقع‌گــرا بــر اســاس اســناد و 
و  اســاس حدس‌هــا  بــر  نــه  توصیــف می‌کنــد،  مــدارک 
گمان‌هــا، و بــرای اثبــات درســتی روش خــود از گئــورگ 
لــوکاچ۲۲ ، منتقــد مارکسیســت، نقل‌قولــی مــی‌آورد کــه: 
»هیــچ تحلیلــی از واقع‌گرایــی کامــل نخواهــد بــود مگــر بــا 
بررســی عناصــر ارتجاعــی و منحطــی کــه بــر مراحــل اولیــه 
و گســترش آن تأثیــر می‌نهــد«. او بــا چنیــن روشــی قصــد 
ــران،  دارد »عوامــل مخــرب را در راه تکامــل نمایــش در ای
ترســیم کنــد« در نتیجــه بــرای دســت‌یافتن بــه چنیــن 
تحلیلــی به‌دلیــل فقــدان مــدارک روشــن و قاطــع، مبحــث 
نمایــش در ایــران باســتان از کتــاب حــذف شــده و کار 
بــا برررســی شــروح فــن شــعر ارســطو آغــاز شــده اســت 
)همــان: 9(. بــه ایــن ترتیــب می‌تــوان اســتنباط کــرد کــه 
عــدم درک حکمــای اســامی در مواجهــه بــا اصطلاحــات 
فــن شــعر ارســطو کــه به‌طــور مثــال، درام بــه دراماطــا، 
)همــان:  تراغوذیــا  بــه  تــراژدی  و  قوموزیــا  بــه  کمــدی 
18( ترجمــه شــده اســت، از دلایــل و عناصــر ارتجــاع یــا 
ــران معرفــی شــده اســت.  انحطــاط تکامــل نمایــش در ای
او از مقایســه و تطبیــق ترجمه‌هــا و تلخیص‌هــا چنیــن 
نتیجــه می‌گیــرد کــه عــدم وجــود هنــر نمایــش در فرهنــگ 
ایرانــی و اســامی باعــث می‌شــود کــه ایــن رســاله نتوانــد 
»کوچک‌تریــن چشــم‌اندازی از هنــر نمایــش فرنگســتان 
را بــرای مــا ترســیم کنــد« )همــان: 24(. ایــن در حالــی 
اســت کــه نویســنده در فصــل پنجــم و فصــل ششــم، کــه 
ــه، آن‌هــا  ــه، تقلیــد و معرکــه پرداخت ــه تعزی به‌ترتیــب  ب

را تــراژدی ایرانــی و کمــدی ایرانــی می‌خوانــد )همــان: 12(.
چهــارـ عــدم فهــم نمایــش و فــن شــعر ارســطو از ســوی

حکمای اسلامی
روش  و  قبلــی  حلقــه  ادامــه  در  معنایــی  حلقــه  ایــن 
واقع‌گرایانــۀ نویســنده اســت کــه بــا توســل بــه متــون 
ــادآور می‌شــود کــه اگــر فــن  تاریخــی، در مقدمــه کتــاب ی
شــعر ارســطو از ســوی حکمــای اســامی چــون ابن‌ســینا، 
غزالــی و فارابــی، به‌عنــوان اولیــن ایرانیانــی کــه بــا متــون 
ارســطو و به‌ویــژه فــن شــعر او آشــنا شــدند، به‌درســتی 
فهمیــده می‌شــد، تئاتــر در ایــران بســیار زودتــر پدیــد 
می‌آمــد )همــان: 19(. او از اینکــه متفکــران اســامی فهــم 
صحیحــی از رســالۀ فــن شــعر ارســطو نداشــته‌اند، اظهــار 
از  هیچ‌یــک  »متأســفانه  می‌گویــد:  و  می‌کنــد  تأســف 
متفکریــن اســامی کــه رســاله شــعر وی ]ارســطو[ را بــه 
عربــی ترجمــه و تلخیــص کرده‌انــد، از پــس فهــم صحیــح 
آن برنیامدنــد« و اضافــه می‌کنــد: »اگــر در قرونــی کــه 
متفکــران اســامی شــروع بــه شناســایی و ترجمــه آثــار 
عملــی  شناســایی  و  کشــف  به‌دنبــال  کردنــد،  ارســطو 
مباحثــی کــه در رســاله شــعر آمــده می‌رفتنــد، چه‌بســا 
ــران از قدمتــی چنــد قرنــی  تاریــخ ادبیــات نمایشــی در ای
برخــوردار می‌شــد« )همــان: 20(. نویســنده عــدم درک 
متفکریــن اســامی در قــرون گذشــته را مانــع و از دلایــل 

دورافتــادن ایرانیــان از تئاتــر تلقــی می‌کنــد. 
قــا تبریــزی، اولیــن نمایش‌نامه‌نویــس پنــج ـ میرزاآ

زبان فارسی
کــه  پنجــم  معنایــی  حلقــه  بــه  چهــارم،  فصــل  در 
میرزاآقــا تبریــزی را به‌عنــوان اولیــن نمایشــنامه‌نویس 
اســت.  پرداختــه شــده  معرفــی می‌کنــد،  فارســی  زبــان 
میرزاآقــا تبریــزی در نامــه‌ای بــه آخونــدزاده می‌نویســد: 
»از طفولیــت بــه آموختــن زبــان فرانســه و روســیه شــوق 
ــان فرانســه را به‌قــدری کــه نوشــتن و ترجمــه  کــردم و زب
از  و  کــرده‌ام  بشــود، تحصیــل  احتیــاج  رفــع  و  تکلــم  و 
زبــان روســیه نیــز قــدری بهــره دارم« )الفبــای جدیــد و 
مکتوبــات به‌نقــل از ملک‌پــور، همــان: 190( بــا ایــن حــال 
ملک‌پــور آشــنایی او بــا تئاتــر را نــه از طریــق مشــاهده، 
بلکــه از راه توصیفاتــی کــه آخونــدزاده از تئاتــر در کتــاب 
تمثیــات خــود ارائــه کــرده اســت، می‌دانــد )همــان: 191( 
و میرزاآقــا را فــردی مســتقل معرفــی می‌کنــد کــه به‌لحــاظ 
مضمــون و قالــب، مقلــد نمایــش فرنگــی و توصیه‌هــای 
زیبایی‌شناســانه آخونــدزاده نیســت و »بیشــتر بــه کاربــرد 
اجتماعــی- سیاســی نمایــش اندیشــیده و بــه همین علت 
کم‌وبیــش خــود را از حــوزه محدودیت‌هــای تماشــاخانه 
رهــا کــرده و قصــه و نمایــش را بــه هــم آمیختــه تــا بتوانــد 

Georg lukacs -۲۲
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برش‌هــای عملــی و نافذتــری از وقایــع بــرای خواننــدگان 
ــه بوده‌انــد،  ــا تماشــاخانه بیگان ــا آن تاریــخ ب ایرانــی کــه ت

ترســیم کنــد« )همــان:192(. 
ذیــل ایــن حلقــه معنایــی، مؤلــف عــدم شــناخت کافــی 
میرزاآقــا تبریــزی از تماشــا و تماشــاخانه را یــادآوری کــرده، 
او را -برخــاف آخونــدزاده- محــروم از تماشــای صحنه‌هــای 
جهان‌بینــی  و  خوانــده  )اروپایــی(  تماشــاخانه‌های 
نمایشــی او را منحصــر بــه تأثیراتــی از مشــاهده تقلیــد 
و تعزیــه در تکیه‌دولــت و ســایر تکایــا، و نیــز خوانــدن 
)همــان:197(  می‌کنــد  فــرض  آخونــدزاده،  تمثیــات 
نویســنده اگرچــه کار میرزاآقــا را، چــه از لحــاظ مضمــون 
نمایــش  قوانیــن  از  تلفیقــی  نمایشــی،  شــکل  چــه  و 
فرنگــی و نمایــش ســنتی ایرانــی می‌دانــد )همــان: 197-

198(، در نهایــت نمایش‌نامه‌هــای او را بــا محــک تئاتــر 
ارســطویی ســنجیده و او را به‌علــت عــدم رعایــت قوانیــن 
مربوطــه مــورد انتقــاد قــرار می‌دهــد و بــا ارائــه مثالــی از 
یکــی از نمایش‌نامه‌هــای او بــه گســیختگی وحدت‌هــای 
از  یکــی  به‌عنــوان  موضــوع  و  مــکان  زمــان،  ســه‌گانه 
ارکان تئاتــر ارســطویی اشــاره کــرده و معتقــد اســت کــه 
بــردن  بــه صحنــه  بــرای  را  فراوانــی  اشــکالات  او  شــیوه 
همــان:203-198(.  )نــک:  می‌کنــد  ایجــاد  نمایشــنامه 
آخونــدزاده در نامــه‌ای بــه میرزاآقــا بــه او توصیــه می‌کنــد 
کــه حکایــت کربــا رفتــن شــاه‌قلی میــرزا را »بســوزاند« و 
در راســتای ایــن توصیــه، ملک‌پــور نیــز، بــه صحنــه بــردن 
نمایش‌نامه‌هــا را به‌علــت عــدم تجانــس بــا معیارهــا و 
ضوابــط تماشــاخانه و اصــول و قواعــد نمایشــی غیرممکــن 

)همــان:206(.  می‌دانــد 
شش ـ تعزیه، تراژدی ایرانی

در فصــل پنجــم کتــاب، تعزیــه به‌عنــوان تــراژدی ایرانــی 
معرفــی شــده اســت کــه ششــمین حلقــه معنایــی متــن را 
تشــکیل می‌دهــد. امــا بــرای نشــان‌دادن مفهــوم تعزیــه از 
اســتعاره تــراژدی اســتفاده شــده اســت. از نظــر فــرکلاف، 
تجربــه  از  جنبــه‌ای  بازنمایــی  بــرای  وســیله‌ای  اســتعاره 
به‌هیچ‌وجــه  و  اســت  آن  از  دیگــر  جنبــه‌ای  برحســب 
به‌صــورت  کــه  نیســت  گفتمــان  نــوع  آن  بــه  منحصــر 
کلیشــه‌ای مرتبــط بــا آن فــرض می‌شــود و وابســتگی‌های 
)فــرکلاف،  می‌ســازد  آشــکار  را  متفاوتــی  ایدئولوژیــک 
کــه  نویســنده  ترتیــب،  ایــن  بــه   .)183-182 همــان: 
ریشــه داســتان‌های تعزیــه را در کتــاب روضه‌الشــهدای 
ملاحســین کاشــفی می‌داند و برای مقایســه متون تعزیه 

بــا کتــاب کاشــفی از کلمــه طــرح اصلــی یا پلات۲۳ اســتفاده 
کــرده و معتقــد اســت کــه تفاوت‌هــای موجــود در متــن 
تعزیــه بــا کتــاب مذکــور، بــرای »ایجــاد عوامــل دراماتیــک« 
اســت )همــان: 228(، بــا اســتفاده از اســتعاره تــراژدی 
به‌جــای به‌کارگیــری تعزیــه در عنــوان فصــل، در پــی القــای 
تعزیــه بــا کارکــرد یــا ارزشــی مشــابه تــراژدی اســت؛ بــه ایــن 
ترتیــب واژگان مرتبــط بــا درام۲۴ و نمایــش اروپایــی را برای 
ســنجش تعزیــه به‌عنــوان یــک آییــن نمایشــی ایرانــی بــه 
را  تعزیــه  او  فصــل،  ایــن  دوم  بخــش  در  می‌گیــرد.  کار 
درام خوانــده و اولیــا و اشــقیا در ایــن نــوعِ نمایشــی را 
بــا پروتاگونیســت۲۵ و آنتاگونیســت۲۶قیاس شــده اســت 
)همــان:231(. عــاوه بــر ایــن، تعزیــه را به‌دلیــل اهمیــت 
می‌خوانــد.  تراژیــک«  »اپــرا۲۷ی  موســیقی،  نقــش  و 
از  نــوع متأخــری  بــه  کــه  ایــن فصــل  در بخــش چهــارم 
شــبیه‌خوانی بــا عنــوان »شــبیه مضحــک« کــه در اواخــر 
دوره قاجــار پرداختــه شــده اســت، حضــور »عناصــر اولیــه 
کمــدی« را در چارچــوب »متنــی مذهبی-تراژیــک« چــون 
تعزیــه یــادآوری می‌کنــد و البتــه دلیــل آن را هــم آشــنایی 
-255 )همــان:  می‌دانــد  فرنگــی«  »کمــدی  بــا  ایرانیــان 

256(. در ایــن فصــل اگرچــه ســاختمان تعزیــه نیــز تحلیــل 
می‌شــود )همــان: 242-255( کــه بــا ســاختمان تــراژدی۲۸ 
متفــاوت اســت، بــدون ذکــر دلایــل مشــخص و مســتدلی 
مبنــی بــر شــباهت تعزیــه و تــراژدی۲۹، آن‌هــا را معــادل 

یکدیگــر قلمــداد کــرده اســت )همــان:211(. 
هفت ـ تقلید، کمدی ایرانی

فصــل ششــم کتــاب حلقــه معنایــی هفتــم ایــن بررســی 
را شــکل می‌دهــد. نویســنده در ایــن فصــل ویژگی‌هــای 
نمایش‌هــای ســنتی ایرانــی ماننــد بقال‌بــازی، معرکــه و 
تقلیــد را بررســی کــرده و اعتقــاد دارد کــه ایرانیــان پــس 
از آشــنایی بــا نمایــش غربــی، از مجمــوع ایــن نمایش‌هــا 
نوعــی کمــدی ایرانــی را خلــق کرده‌انــد )همــان: 269(. در 
ایــن فصــل هــم ماننــد فصــل پنجــم، کمــدی اســتعاره‌ای 
بــرای تقلیــد اســت و جایگزین‌کــردن تقلیــد بــا کمــدی در 
جهــت القــای ارزشــی هم‌ســطح بــا ایــن گونــه نمایشــی 
کهــن اروپایــی اســت. در ایــن فصــل نویســنده بــه یکــی از 
ــاره  ــردازد و درب ــی می‌پ متــون پرمناقشــه در نمایــش ایران
نویســنده احتمالــی متــن بــه گمانه‌زنــی دســت می‌زنــد. 
او »پراکندگــی روابــط اشــخاص واقعــه« و »نامحدودبــودن 
مــکان، زمــان و حرکــت در فضــای داســتان‌پردازی« را در 
ــد  ــا تبریــزی را انتقاداتــی می‌دان نمایش‌نامه‌هــای میرزاآق

 plot -۲۳
 drama -۲۴

protagonist -۲۵  قهرمان تراژدی
Antagonist -۲۶ -ضد قهرمان در تراژدی

opera -۲۷ فرم نمایشی مرکب از موسیقی و نمایش که در قرن شانزدهم میلادی در جهت احیای تراژدی کلاسیک یونانی به وجود آمد )فرهنگ ادبیات و نقد، کادن: 298(.
۲۸- نک: ارسطو )1353(، فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 57-55.

۲۹- ملک‌پور تفاوت‌های مهم میان این دو نوع نمایشی، از جمله مفهوم خطای تراژیک که وجود آن در تراژدی، تعزیه را از آن متمایز می‌کند، در نظر نمی‌گیرد.  
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حضــور«  در  بقال‌بــازی  یــا  بدبختــی  »شــرح  شــامل  کــه 
را به‌عنــوان یــک متــن بقال‌بــازی نیــز می‌شــود و عــدم 
تســلط نویســندگان متــون مذکــور بــه اصــول و قواعــد 
ایــن اشــکالات معرفــی  از دلایــل  را  درام‌نویســی غربــی 
می‌کنــد )همــان: 285( و در ادامــه مجــدداً ایــن متــن را 
ادغامــی از دو نــوع نمایــش ســنتی بقال‌بــازی و کمــدی 
کــه نویســنده »ایــن  فرنگــی دانســته و معتقــد اســت 
تلفیــق را از جهــت مضمــون تقریبــاً خــوب انجــام داده، 
امــا از لحــاظ ســاخت نمایشــی و علی‌الخصــوص انســجام 
روابــط اشــخاص و شــخصیت‌پردازی، به‌ســبب ناآشــنایی 
بــا اصــول و قواعــد تئاتــر و همین‌طــور عــدم تجربــه در 
زمینــه ثبــت و نــگارش نمایش‌نامــه، به‌خوبــی از عهــده 
کار بــر نیامــده اســت )همــان: 297( و در پایــان فصــل 
می‌کنــد  معرفــی  نمایشــی  را  بدبختــی...«  از  »شــرحی 
کــه جامــه کمــدی فرنگــی را بــر تــن کمــدی ایرانــی، یعنــی 
تقلیــد پوشــانده و آن را نمایشــگر جبــر تجددخواهــی در 

جامعــه ایرانــی می‌پنــدارد )همــان: 301-300(.   
ادبیات نمایشی در ایران در سطح تفسیر

بــه  کــه  پیش‌فرض‌هایــی  اســاس  بــر  متــون  واقــع  در 
تفســیر  و  تولیــد  می‌دهنــد،  ارزش  متنــی  ویژگی‌هــای 
و  متــن  محتویــات  از  ترکیبــی  تفســیرها  می‌شــوند. 
ذهنیــت )دانــش زمینــه( مفســر هســتند کــه در تفســیر 
متــن بــه کار می‌بنــدد. از نظــر فــرکلاف قلمروهــای تفســیر 
زمینــه متــن، ماننــد زمینه‌هــای بینامتنــی بــر آگاهی‌هــای 
پیشــین و بــر نظم‌هــای اجتماعــی منطبق اســت )فرکلاف، 
همــان: 215(. از نظــر او تفســیر متــن خــود شــامل دو 
بخــش اســت: 1- تفســیر متــن؛  2 - تفســیر زمینــه متــن.

5-2-1- تفسیر متن 
کلام،  ظاهــر  بررســی  شــامل  می‌توانــد  متــن  تفســیر 
ــای کلام، انســجام موضعــی و ســاختار متــن باشــد.  معن
در بررســی ســاختار متــن کــه مــورد نظــر ایــن مقالــه اســت، 

ــی متــن اســت.  ســعی در اســتخراج معنــای کانون
همان‌طــور کــه از توصیــف مضامیــن متــن بــر می‌آیــد، 
به‌نظــر  متنــوع،  و  متفــاوت  گفتارهــای  وجــود  به‌رغــم 
می‌رســد دو حلقــه معنایــی شــش و هفــت از برجســتگی 
بیشــتری برخــوردار هســتند. ایــن حلقه‌هــا را می‌تــوان 
را به‌علــت  کــه: تعزیــه  کــرد  ایــن دو جملــه خلاصــه  در 
شــباهت بــه تــراژدی یونانــی می‌تــوان تــراژدی ایرانــی و 
تقلیــد را می‌تــوان کمــدی ایرانــی نامیــد کــه البتــه تــراژدی 
کهن‌تریــن  و  شناخته‌شــده‌ترین  از  خــود  کمــدی  و 

غربــی هســتند.  نمایــش  قالب‌هــای 
حلقه‌هــای اول و چهــارم نقطــه متضاد یکدیگر هســتند. 
در حلقــۀ اول حکومــت قاجــار بانــی ورود اندیشــه‌های نــو 
معرفــی می‌شــود؛ در صورتــی کــه در فصــل چهــارم، عــدم 
فهــم حکمــای اســامی مانــع ورود چنیــن اندیشــه‌هایی 

تلقــی می‌شــود. ایــن دو حلقــه درمجمــوع نشــان‌دهنده 
در  آن  اروپایــی  به‌شــکل  نمایــش  ورود  تاریخــی  لحظــه 
ایــران هســتند. حلقــه ســوم بــا آوردن اســناد و مــدارک در 

ــر کــردن آن می‌کوشــد. باورپذی
در حلقــه پنجــم و در توصیــف عملکــرد میرزاآقــا تبریــزی 
تضــادی بــه چشــم می‌خــورد؛ او از ســویی به‌عنــوان مبــدع 
نوعی نمایش ایرانی معرفی شــده و از ســوی دیگر به‌خاطر 

نادیــده‌ گرفتــن قواعــد نمایــش فرنگــی نقــد می‌شــود. 
کتــاب  ایــن  مرکــزی  معنایــی  حلقــه  می‌رســد  به‌نظــر 
معرفــی  بــرای  نویســنده  کــه  اســت  فصلــی  دو  همــان 
و  تــراژدی  ویژگی‌هــای  و  تعاریــف  از  تقلیــد  و  تعزیــه 
کمــدی وام گرفتــه اســت و به‌نظــر می‌رســد کــه در متــن 
مذکــور ویژگی‌هــای نمایــش ایرانــی بــدون وجــود تعاریــف 
نمایش‌هــای غربــی، تــراژدی و کمدی، امکان شــناخت ندارد.

متــن،  در  موجــود  معنایــی  حلقه‌هــای  بــه  توجــه  بــا 
می‌تــوان معنــای کانونــی جلــد نخســت ادبیــات نمایشــی 
در ایــران را در ایــن جملــه خلاصــه کــرد کــه نمایــش ایرانــی 
در ســایه قواعــد تئاتــر غربــی قابلیــت شناســایی می‌یابــد.

5-2-2-1- تفسیر زمینه متن 
تفســیر زمینــه متــن خــود دو وجــه فرعــی دارد کــه در آن 
الــف- زمینــه موقعیتــی دانــش پیش‌زمینــه‌ای در رابطــه 
ــا متــون  ــط بینامتنــی متــن مــورد نظــر ب ــا متــن ب- رواب ب

پیرامونــش بررســی می‌شــود )همــان(.
در بررســی ایــن متــن، مفهــوم روشــنفکری دوره اول و 
روشــنفکران،  از طریــق  نمایشــی  ورود مفاهیــم جدیــد 
به‌عنــوان زمینــه موقعیتــی معنــای کانونــی مطرح‌شــده 
در ایــن کتــاب بــوده اســت. در ایــن بررســی می‌توانیــم 
ذیــل گفتمــان  بــه مفاهیــم موجــود،  بــا توجــه  را  متــن 
ایرانــی  روشــنفکری  اول  دوره  بــر  حاکــم  تجددخواهــی 
خوانــد. همان‌طــور کــه پیــش از ایــن دربــاره روشــنفکران 
بــا  آنــان  ایــران در )3-1-2( اشــاره شــد، همــه  دوره اول 
از  نــگاه و منــش، ســرخورده  وجــود تفاوت‌هایشــان در 
ناتوانــی ســاختار و نهادهــای ســنتی، به‌دنبــال راهــی بــرای 
پیشــرفت و ترقــی ایــران بودنــد و همــواره ضمــن مقایســه 
جامعــه  اســتبدادزده آن روز )دوره قاجــار( ایرانــی بــا جهان 
غربــی کــه از نظــر آنــان جهانــی قانــون‌ منــد و بــه‌دور از 
تحجــر و خرافــات بــه حســاب می‌آمــد، رویکــردی انتقــادی 
بــه جامعــه خــود داشــته‌اند؛ ازایــن‌رو در نــگاه آنــان کــه تــا 
حــدود زیــادی دســتاوردهای غربــی را تکنیکــی و ابــزاری 
از جملــه هنــر  می‌داننــد، برخــی مظاهــر تمــدن غربــی، 
تئاتــر، را جهــت تهذیــب اخــاق و ترقــی ایــران مناســب 
کانونــی  معنــای  شــد،  گفتــه  کــه  همان‌طــور  می‌یابنــد. 
کتــاب ملک‌پــور، تأثیرپذیــری تقلیــد و تعزیــه از نمایــش 
ــه و  ــر، خوانــش ملک‌پــور از تعزی ــارت بهت ــا به‌عب ــی ی غرب
تقلیــد ذیــل مفاهیــم تئاتــر غربــی اســت )همــان: 9( و بــا 
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طــرح تعزیــه به‌عنــوان تــراژدی ایرانــی و تقلیــد به‌عنــوان 
کمــدی ایرانــی، ایــن دو شــکل نمایشــی ایرانــی را در ســایه 
شــناخت تراژدی یونانی و نمایش ارســطویی قابل‌تفســیر 
می‌بینــد، به‌طــور مثــال ملک‌پــور تعزیــه را کــه ارزش‌هــای 
آن  اجرایــی  عوامــل  بــا  رابطــه  در  آن  زیبایی‌شــناختی 
ســنجیده می‌شــود، در مقابلــه بــا درام خواندنــی۳۰ قــرار 
می‌دهــد کــه فقــط بــرای خوانــدن و به‌خاطــر ارزش‌هــای 
ادبــی مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد )نــک: همــان: 235( 
یــا اینکــه بــرای شــناخت شــخصیت‌های تعزیــه، اشــقیا 
و اولیــا آنــان را بــا پروتاگونیســت و آنتاگونیســت تــراژدی 
را  تعزیــه  این‌هــا،  همــه  از  بارزتــر  و  ســنجیده  یونانــی 
درام می‌خوانــد )همــان:231(. ایــن در حالــی اســت کــه 
نویســنده، خــود بــه تفاوت‌هــای بنیادیــن میــان تعزیــه 
و تــراژدی قائــل اســت کــه در نــوع تــراژدی اصــلِ مبــارزه 
ــه،  ــر دیــده می‌شــود، حــال آنکــه در فضــای تعزی ــا تقدی ب
انســان نمایانگــر تســلیم محــض در مقابــل تقدیــر اســت 
)همــان:231(؛ همچنیــن علی‌رغــم ادعــای خــود کــه ایــن دو 
شــکل نمایشــی را متأثــر از نمایــش غربــی خوانــده، در هــر 
فصــل ســعی در شناســایی ریشــه‌های تعزیــه )همــان: 
و  ســنت  در   )277-260 )همــان:  تقلیــد  و   )230-210
اســطوره و تاریــخ دارد. در نتیجــه می‌تــوان گفــت تــراژدی 
و درام خوانــدن تعزیــه، نــه به‌دلیــل وجــود شــباهت‌های 
فــراوان و انکارناپذیــر میــان ایــن دو گونــه، بلکــه راهــی 
بــرای اعتباربخشــی بــه تعزیــه در ســایه تــراژدی و تقلیــد 
در ســایه کمــدی به‌عنــوان شناخته‌شــده‌ترین گونه‌هــای 

نمایــش غربــی اســت. 
نوعــی  مبــدع  را  میرزاآقــا  نویســنده  دیگــر،  ســوی  از 
الگــوی  برخــاف  کــه  می‌کنــد  معرفــی  ایرانــی  نمایــش 
زیبایی‌شــناختی  »اصــول  بــه  مقیــد  کــه  آخونــدزاده 
غربــی« اســت، مقیــد بــه »عملکــردی اجتماعــی« اســت 
در  اســت  مدعــی  نویســنده  چنان‌کــه  193(؛  )همــان: 
دوره قاجــار کمتــر اثــری ادبــی چــون آثــار میرزاآقــا دیــده 
می‌شــود کــه در آن شــخص پادشــاه و دربــارش بــه هجــو 
گرفتــه شــده باشــد )همــان:197(. نویســنده بــر عملکــرد 
اجتماعــی آثــار میرزاآقــا صحــه گذاشــته، امــا رهایــی از قیــد 
اصــول درام‌نویســی )همــان:196( بــه شــیوه ارســطویی را 
از  اســت  معتقــد  و  انگاشــته  ناخودآگاهانــه  عملکــردی 
آنجــا کــه میــرزا آقــا، برخــاف آخونــدزاده، به‌قــدر کافــی از 
تماشــا و تماشــاخانه و بــزرگان درام‌نویســی جهــان بهــره 
نداشــته و صرفــاً تحت‌تأثیــر تقلیــد و تعزیــه بــوده اســت، 
بــا ترکیبــی از ایــن دو شــکل نمایشــی و آموخته‌هایــش 
از آخونــدزاده دربــاره شــکل درام‌نویســی غربــی، موفــق بــه 
ایجــاد شــکلی مســتقل و نــه مقلدانــه از نمایــش غربــی 
شــده اســت. نویســنده در ابتدای تحلیلی بر یکی از آثار 

میرزاآقــا می‌نویســد: »ارزش‌هــای دراماتیــک نخســتین 
نمایشــی  ادبیــات  حــوزه  در  فارســی‌زبان  یــک  تجربــه 
بــا توجــه بــه عــدم آشــنایی بــا مفاهیــم عملــی نمایــش 
از  بیــش  نمی‌توانســت  ایرانیــان،  ســوی  از  فرنگســتان 
آنچــه کــه در »سرگذشــت اشــرف‌خان حاکــم عربســتان« 
به‌کارگیــری  نتیجــه،  در  باشــد.  داشــته  نمــود  آمــده، 
فعــل منفــی »نمی‌توانســت« در جملــه فــوق، اســتقلالی 
را کــه پیــش از ایــن بــرای میرزاآقــا در نظــر گرفتــه بــود، 
انــکار کنــد. همچنیــن در جــای دیگــری از »گســیختگی 
آثــار او مثــال  وحدت‌هــای نمایشــی زمــان و مــکان« در 
را  کــه معیــار ســنجش  اســت  ایــن در حالــی  و  می‌زنــد 
وحدت‌هــای نمایشــی غربــی فــرض کــرده اســت. بنابرایــن 
تناســب  عــدم  به‌دلیــل  میرزاآقــا  آثــار  نظــر ملک‌پــور  از 
نمایش‌نامه‌هایــش بــا معیارهــای تئاتــر غربــی و البتــه 
آثــار خــود میرزافتحعلــی آخونــدزاده را نیــز به‌لحــاظ عــدم 
نمایش‌نامه‌نویســی  معیارهــای  صحیــح  به‌کارگیــری 
اروپایــی، به‌ویــژه در اولیــن اثــرش »تمثیــل مــا ابراهیــم 
چنان‌کــه  نیســتند؛  ایــراد  از  خالــی  کیمیاگــر«،  خلیــل 
نخســتین  کــه  آخونــدزاده  نمایش‌نامــه  اســت  معتقــد 
ــوده، بدیهــی اســت  کوشــش او در زمینــه درام‌نویســی ب
لحــاظ  از  نمایشــی  معتبــر  ارزش‌هــای  نمی‌توانــد  کــه 
»ســاخت دراماتیــک« و محتــوا را داشــته باشــد )همــان: 
145(. همچنین »بافت نمایشــی و تقســیم‌بندی وقایع« 
ــر ارســطویی »بســیار ضعیــف«  ــه معیــار تئات را نســبت ب
ژوردان  موســی  »تمثیــل  عــوض  در  و  می‌کنــد  قلمــداد 
...«، نمایش‌نامــه دوم آخونــدزاده، را دارای انســجام و 
پختگــی دراماتیــک بهتــری ارزیابــی می‌کنــد )همــان: 149( 
و »سرگذشــت مــرد خســیس« را به‌لحــاظ برخــورداری از 
بافــت نمایشــی محکــم و شــخصیت‌پردازی، حائــز جایــگاه 
نخســت می‌دانــد )همــان:161(. بــه ایــن تربیــب می‌تــوان 
دیــدگاه او را بــا روشــنفکران دســته اول دوره اول، کــه 
نســبت بــه مظاهــر تمــدن غربــی شــیفتگی و نســبت بــه 
ســنت‌ها و فرهنــگ ایرانــی موضعــی انتقــادی داشــته‌اند، 
همســو دانســت؛ اگرچــه او خــود منتقــد ناقــدان فرهنــگ 
دســت  بــه  آنــان  خــود  کــه  ابــزاری  بــا  و  اســت  ایرانــی 

را می‌ســنجد.  آثارشــان  داده‌انــد، 
5-2-3- اختــاط گفتمــان تجددگرایــی و مارکسیســتی

 در تفسیر زمینه بینامتنی 
چنانچــه بــه کتــاب نمایــش در ایــران در رابطــه بــا ســایر 
متــون نگریســته شــود، بایــد گفــت عــاوه بــر همســویی بــا 
رویکــرد روشــنفکران تجددطلــب دوره اول، گرایش‌هــای 
دیگــری نیــز در کتــاب بــه چشــم می‌خــورد کــه می‌تــوان 
بــر فضــای روشــنفکریِ  بــا گفتمان‌هــای حاکــم  را  آن‌هــا 
نــگارش متــن کتــاب همســو و هم‌زمان دانســت. جمشــید 
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ملک‌پــور )1331(، دانش‌آموختــه تئاتــر از دانشــگاه تهــران 
در دهــه پنجــاه، هم‌زمــان بــا دوره پنجــم )1357-1332( 
روشــنفکری ایرانــی اســت کــه در آن بــازه زمانــی، عــاوه بــر 
ــا  گفتمــان تجددگرایــی کــه میــراث دوره مشــروطه‌طلبی ب
شــعار حکومــت قانــون بــود، گفتمــان مذهبــی، گفتمــان 
گفتمــان  همچنیــن  و  ضداســتعماری  و  ملی‌گرایانــه 
روشــنفکری  فضــای  مارکسیســتی  چــپ  اندیشــه‌های 
ایرانــی را شــکل می‌دادنــد )گــودرزی، همــان: 103-105(. در 
نتیجــه، عــاوه بــر همســویی بســیار بــا آخونــدزاده دربــاره 
ــرد  ــر کارب ــدزاده ب ــور، تأکیــد آخون ــر، ملک‌پ معیارهــای تئات
اجتماعی نمایش »در شــرایط خفقان و اســتبداد و جهل« 
نــگاه  ایــن  و  )همــان(  می‌دانــد  اغــراق«  و  »زیــاده‌روی  را 
انتقــادی، خــود می‌توانــد در راســتا و متأثــر از گفتمان‌هــای 
روشــنفکری هــم‌دوره مؤلــف فــرض شــود کــه عــاوه بــر 
نفــوذ گرایشــات تجددطلبانــه و غرب‌گرایانــه، گرایشــات 
چپ‌گــرای مارکسیســتی و منتقــد نســبت بــه غرب‌گرایــی و 
اروپامحــوری نیــز بــر آنــان حاکم بوده اســت؛ چنان‌که تأثیر 
ــوکاچ، منتقــد  ایــن گفتمــان را در نقل‌قــول نویســنده از ل
مارکسیســت مجار و تأســی از روش رئالیســتی و متکی بر 
اســناد و شــواهد در نــگارش کتــاب می‌تــوان پیگیــری کــرد؛ 
روشــی کــه همــواره روش‌هــای تحلیلــی و علم‌باورانــه و در 
عیــن حــال منتقدانــه را مدنظــر داشــته اســت )گــودرزی، 
بــر »عــدم  تأکیــد نویســنده  همــان:101-102(. همچنیــن 
شــیفتگی و تســلیم محــض آخونــدزاده بــه فرهنــگ غربــی، 
به‌دلیــل آشــنایی بــا فرهنــگ شــرقی و ایرانــی و همچنیــن 
آشــنایی بــا نویســندگان غربــی و از جملــه متفکــران روســی 
چــون چرنیشفســکی، استرافســکی، گوگــول، بلینســکی، 
دابرالیوبــف، کــه از جملــه نویســندگان رئالیســم انتقــادی 
و سوسیالیســتی محســوب می‌شــوند، را می‌تــوان متأثــر 
مؤلــف  هــم‌دوره  مارکسیســتی  روشــنفکری  گفتمــان  از 
به‌عنــوان  تعزیــه،  بــه  او  رویکــرد  همچنیــن  دانســت. 
آیینــی نمایشــی، یــادآور گفتمــان چــپ و جایــگاه طبقــات 
فرودســت اجتماعــی در ایــن گفتمــان اســت. نویســنده 
اهمیــت تعزیــه را در میــان مــردم به‌دلیــل »مظلومیــت 
مشــترک میان شــبیه و تماشــاگر دانســته و معتقد اســت 
تعزیــه نمایــش جهان‌بینــی و توقعــات انســان‌هایی اســت 
کــه در شــرایط اســتبدادی مطلــق و معضــات پیچیــده 
اقتصــادی و اجتماعــی در یــک دســتگاه فاســد دیوان‌ســالار 
او   )232 همــان:  )ملکپــور،  می‌زیســته‌اند«  خودکامــه  و 
موضوعــات طرح‌شــده در تعزیــه را عــاوه بــر ویژگی‌هــای 
خــاص هنرهــای دینــی، بــه »وضعیــت تاریخــی و اجتماعــی 
ــا ایــن حــال  و طبقاتــی« جامعــه ایرانــی مرتبــط می‌دانــد. ب
ســویه‌های  نامبرده‌شــده،  گفتمــان  دو  حضــور  به‌رغــم 
قــوت  متــن  در  تجددطلبــی  یعنــی  اول،  دوره  گفتمــان 
متــن  گفــت  می‌تــوان  دیگــر،  به‌عبــارت  دارد.  بیشــتری 

دوره  تجددطلبــی  گفتمــان  تحت‌تأثیــر  نگــرش  به‌لحــاظ 
اول- کــه البتــه در دوره‌هــای بعــدی نیــز حیــات داشــته- و 
به‌لحــاظ روش مایــل بــه گفتمــان مارکسیســتی هــم‌دوره بــا 

خــود مؤلــف اســت.
ادبیات نمایشی در ایران در سطح تبیین

در  تحلیــل  ســوم  ســطح  به‌عنــوان  را  تبییــن  فــرکلاف 
نظــر می‌گیــرد و در ایــن ســطح،  بررســی متــن در رابطــه 
بــا ایدئولوژی‌هــای مؤثــر بــر آن مدنظــر او اســت. ادبیــات 
نمایشــی در ایــران کــه ســعی دارد تاریــخ ادبیــات نمایشــی 
توصیــف  ســطح  در  چنان‌کــه  کنــد،  بررســی  را  ایرانــی 
گفتمــان  بــه  متعلــق  شــد،  اشــاره  آن  بــه  تفســیر  و 
تجددطلــب روشــنفکری ایــران اســت کــه می‌کوشــیدند 
ترقیــات جامعــه غربــی را به‌عنــوان نمونــه‌ای بــرای جامعــه 
ایرانــی مطــرح کــرده و بــا الگــو گرفتــن از »جوامــع متمــدن 
اروپایــی« بــرای رســیدن بــه جامعــه‌ای »بــر پایــه حکومــت 
قانــون« در تکاپــو بودنــد امــا آنچــه به‌واقــع می‌توانــد ایــن 
کنــش  یــک  به‌عنــوان  را  تاریخ‌نــگاری  بــه  نگــرش  نحــوه 
مداقــه  و  بررســی  شایســته  و  اهمیــت  حائــز  اجتماعــی 
نمایــد، در پیونــد قــراردادن متــن بــا مفهــوم شرق‌شناســی 
اســت. همان‌‌طــور کــه در بخــش 3-2 همیــن نوشــته آمــد، 
شرق‌شناســی روش مطالعــه شــرق توســط غربی‌هــا یــا 
دیدگاه‌هــای غربــی اســت کــه بــه بــاور ســعید در این نظام، 
غــرب چنــان از نظــام تقابل‌هــای دوگانــه ســود می‌گیــرد کــه 
آن‌همــه داشــته‌ها و ویژگی‌هــای جهــان غربــی در مقایســه 
بــا نقطــه مقابلــش یعنــی شــرق، مثبــت ارزیابــی شــده 
و منزلــت مردمــان کشــورهای شــرقی در مقــام پایین‌تــر 
نتیجــه، اصلی‌تریــن مؤلفــه فرهنــگ  قــرار می‌گیــرد؛ در 
اروپایــی ایــن اســت کــه هویــت اروپایــی در مقایســه بــا 
تمــام فرهنگ‌هــا و مردمــان غیراروپایــی مقول‌هــای برتــر 
بــا آخونــدزاده به‌عنــوان یکــی  و والاتــر اســت. ملک‌پــور 
از روشــنفکران متعلــق بــه گفتمــان تجددطلبــی و اولیــن 
نمایش‌نامه‌نویــس ایرانــی کــه »فــن تیاتــر را اصلــح و اهــم 
و اول ترقیــات« معرفــی کــرده و هــدف از آن را »تهذیــب 
تئاتــر  نقــد  زمینــه  در   ،)139 )همــان:  می‌دانــد  اخــاق« 
بســیار همســو اســت. آخونــدزاده کــه خــود اولیــن منتقــد 
تئاتــر نیــز محســوب می‌شــود، نمایش‌نامه‌هــای میرزاآقــا 
تئاتــر  معیارهــای  از  پیــروی  عــدم  به‌دلیــل  را  تبریــزی 
ارســطویی مــورد انتقــاد قــرار داده و او را بــه ســوزاندن یکــی 
از آن‌هــا توصیــه کــرده اســت کــه ملک‌پــور نیــز بــه همــان 
دلایــل آخونــدزاده، بــا او هــم‌رأی اســت و متــن میرزاآقــا را 
متنــی معیــوب می‌دانــد )همــان: 206( و چنان‌کــه پیــش 
از ایــن در ســطح تفســیر مطــرح شــد، حتــی آثــار خــود 
آخونــدزاده را به‌علــت انحــراف از معیارهای دراماتیک مورد 
انتقــاد قــرار می‌دهــد. در ســطح تفســیر، رویکرد نویســنده 
را بــا انــدک تفاوت‌هایــی بــا رویکــرد آخونــدزاده، به‌عنــوان 
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روشــنفکری تجددطلــب، همســو دیدیــم؛ چنان‌کــه او در 
توضیــح »عــدم فهــم صحیــح متفکــران اســامی« نســبت 
بــه رســاله فــن شــعر ارســطو کــه همــواره از جایــگاه مهمــی 
»متأســفانه«  قیــد  بــوده،  برخــوردار  جهــان  ادبیــات  در 
آنــان را عامــل عــدم وجــود ســنت  بــه کار می‌گیــرد و  را 
نمایشــی بــه شــیوه ارســطویی در ایــران، بــه شــمار مــی‌آورد 
)همــان: 20-21(. بــا توجــه بــه آنچــه ســعید دربــاره رویکــرد 
شرق‌شناســان نســبت بــه جوامــع شــرقی بیــان می‌کنــد، 
بــه ‌نظــر می‌رســد نویســنده کتــاب، همســو بــا آخونــدزاده 
قــراردادن  معیــار  بــا  و  یــک شرق‌شــناس  دیــد  زاویــه  از 
ارزش‌هــای چنیــن رویکــردی، بــه آنچــه در تاریــخ نمایــش 
ایرانــی گذشــته اســت می‌نگــرد و نمایــش ســنتی ایــران را 

بــه اعتبــار تئاتــر غربــی و ارســطویی مطالعــه می‌کنــد. 
چنان‌کــه در ســطح توصیــف آمــد، نویســنده کــه تعزیــه را 
آیینــی انتقــادی نســبت به اســتبداد حاکــم ارزیابی می‌کند، 
معتقــد اســت آخونــدزاده کــه شــرایط جامعــه ایرانــی را در 
قیــاس بــا جامعــه غربــی ســنجیده و آن را اســتبدادی و 
ابــزار تئاتــر به‌طــرز »تماشــاخانه‌های  خفقــان‌آور یافتــه و 
فرنگســتان« را به‌عنــوان عاملــی انتقــادی نســبت بــه اوضــاع 
جامعــه ایرانــی معرفــی کــرده، خــود بــا انگیزه‌های هنر تعزیه 
آشــنا نبــوده و آن را عاملــی خرافاتــی و ناپســند بــه حســاب 
آورده است. این در حالی است که خود نویسنده با انتقاد 
نســبت به دیدگاه آخوندزاده به تعزیه، برای اعتباربخشــی 
بــه ایــن آییــن نمایشــی بومــی در فصــل پنجم کتــاب، تعزیه 
را بــدون اثبــات شــباهتی، به‌عنــوان تــراژدی ایرانــی معرفــی 
می‌کنــد و ســعی می‌کنــد بــا ایــن نــام اعتبــاری بــرای تعزیــه 
کســب کنــد. همچنیــن در فصــل ششــم، درصــدد اســت تــا 
اعتبار تقلید، به‌عنوان گونه‌ای از نمایش شادی‌آور ایرانی، 
را بــا کمــدی خوانــدن ایــن نــوع نمایشــی تضمیــن کنــد. بــه 
ایــن ترتیــب نویســنده عــاوه بــر اینکــه بــا آخونــدزاده، کــه 
خــود از زاویــه یــک شرق‌شــناس و از چشــمی غربــی۳۱ بــه 
آثــار میرزاآقــا تبریــزی و ســنت نمایشــی ایرانــی نگریســته 
ــرای اثبــات اهمیــت و  ــوده، همچنیــن ب اســت، هــم‌ نظــر ب
ارزش گونه‌هــای نمایشــی در ایــران، علی‌رغــم عــدم اثبــات 
شــباهت آن‌هــا بــا یکدیگــر و یــا عــدم تأثیــر و تأثــر آن‌هــا 
ــا معیارهــای تــراژدی و کمــدی  بــر هــم، تعزیــه و تقلیــد را ب
محــک زده اســت. بــه ‌نظــر می‌رســد چنیــن خوانشــی از 
ســوی نویســنده بــه بازتولیــد نگاهــی شرق‌شناســانه دامــن 
زده و به‌معنی اســتیلای معیارهای غربی در ســنجش گونه 

نمایــش ایرانــی بــوده اســت.      
نتیجه‌گیری

ــور،  ــران نوشــته جمشــید ملک‌پ ادبیــات نمایشــی در ای
البتــه نمایــش  ایرانــی و  تاریخ‌نــگاری ادبیــات نمایشــی 
ایرانــی از دوره قاجــار تــا اوایــل مشــروطه، کتابــی اســت 

متأثــر از ایدئولــوژی جریانــات روشــنفکری کــه می‌تــوان 
نظــر  از  داد.  قــرار  تجددگرایــی  گفتمــان  ذیــل  را  آن‌هــا 
ــی ایــن  ــون معنای ــدگاه تحلیــل گفتمــان انتقــادی، کان دی
کتــاب بــا به‌کارگرفتــن دو مفهــوم تــراژدی به‌جــای تعزیــه، 
و کمــدی به‌جــای تقلیــد، به‌نوعــی بــه بازتولیــد مفهــوم 
شرق‌شناســانه غــرب/ شــرق پرداختــه و معیارهــای تئاتــر 
بــرای  مســلط  و  سلســله‌مراتبی  شــیوه‌ای  در  را  غربــی 
بازخوانــی نمایــش ایرانــی بــه کار گرفتــه اســت؛ به‌طــوری 
کــه بــا وجــود گفتمان‌هــای متداخــل دیگــری چــون گفتمــان 
در  گفتمــان،  ایــن  متــن  در  چپ‌گرایــی  و  بومی‌گرایــی 
جایگاهــی بالاتــر ایســتاده و ســنجه‌های غربــی را بــرای 
شــناخت نمایش‌هــای ســنتی ایرانــی بــه دســت می‌دهــد. 
نشــان‌دادن  بــرای  کتــاب،  ایــن  در  دیگــر  ســوی  از 
جایــگاه بــالای آخونــدزاده به‌عنــوان نویســنده‌ای معتبــر 
یــا  او ماننــد »مولیــر شــرق«  القــاب  بــر  آذربایجــان،  در 
غرب/شــرق،  دوگانــه  و  شــده  تأکیــد  شــرق«  »گوگــول 
بــرای  ســعید  ادوارد  به‌قــول  کــه  را  شرق‌شناســانه‌ای 
غربــی  ارزش‌هــای  اســتیلای  و  ارجحیــت  نشــان‌دادن 
بــه  اســت،  قومیت‌هــا  و  ملیت‌هــا  ســایر  بــه  نســبت 
چشــم مــی‌‌آورد. همچنیــن در ســطح تفســیر کتــاب بایــد 
گفــت کــه نویســنده اگرچــه میرزاآقــا را به‌عنــوان مبــدع 
نمایــش  ترکیــب  از  حاصــل  ایرانــی  نمایش‌نامــه  نــوع 
ــد، ایــن مســئله را معطــوف  ــر غربــی می‌دان ــی و تئات ایران
بــه ناآگاهــی او از تئاتــر دراماتیــک غربــی دانســته و در 
ــا معیــار قــراردادن شــیوه‌های تئاتــر ارســطویی،  نهایــت ب
چــون وحدت‌هــای دراماتیــک، تجربــه میرزاآقــا را تجربــه‌ای 
از نمایش‌نامه‌نویســی قلمــداد  ابتدایــی و خام‌دســتانه 
می‌کنــد. همچنیــن بــا همیــن معیارهــا نوشــته‌های خــودِ 
آخونــدزاده را به‌عنــوان معــرف نمایــش غربــی و پیشــرو 
در امــر نــگارش نمایش‌نامــه بــه نقــد کشــیده و اشــکالات 
دراماتیــک آن را بــا معیــار تئاتــر ارســطویی مطــرح می‌کنــد، 
چنان‌کــه گویــی تئاتــر ارســطویی شــاخص‌های محــوری و 

جهانــی اســت. 
افشــای  راســتای  آخــر، در  و در کلام  ترتیــب  ایــن  بــه 
طبیعی‌شــدگی ایدئولــوژی پنهــان در متــن فــوق، می‌تــوان 
دیــد کــه تصویــر ایجادشــده از آیین‌هایــی چــون تعزیــه و 
تقلید، نه با معیارهای مرتبط با شــرایط و زمینه‌های روز 
خــود، کــه بــا معیارهــای تئاتــر غربــی بازخوانــی می‌شــود؛ 
چنان‌کــه بــا نگاهــی بــه مفاهیــم شرق‌شناســانه می‌تــوان 
دریافــت کــه چنیــن عملکــردی معنــی اســتیلای معیارهــای 
غربــی بــرای ســنجش نمایــش ایرانــی اســت کــه می‌تــوان 
آن را در حکــم بازتولیــد معیارهــای مذکــور تلقــی کــرد، آن 
چنان‌کــه گویــی نمایــش ایرانــی در حکــم دیگــریِ تئاتــر 

غربــی بــروز و ظهــور یافتــه اســت.
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